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  جلد اول - قصص االله یا داستان هایى از خدا:  نام کتاب

  شهید احمد میرخلف زاده و قاسم میرخلف زاده:  نام مؤلف

  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، اشتباهات تایپی احتمالیلازم به ذکر است تصحیح 
  . نگردیده است
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

همیشه اضطراب و نگرانى یکى از بزرگترین بلاهاى زنـدگى انسـان بـوده و    
  کـاملا محسـوس   ، و عوارض ناشى از آن در زندگى فردى و اجتمـاعى ، هست
  . است

ه و به هر درى مى زند تـا آن را  همیشه آرامش یکى از گمشده هاى بشر بود
  . پیدا کند

تاریخ بشر پر است از صحنه هاى غم انگیزى که انسان براى تحصیل آرامش 
و تن به انـواع اعتیادهـا داده   ، به هر چیز دست انداخته و در هر وادى گام نهاده  

  . است
ان مطمئن ترین و نزدیکترین راه را نش، ولى قرآن با یک جمله کوتاه و پر مغز

  . »بدانید که یاد خدا آرامش بخش دلها است«:  داده و مى گوید
گاهى اضطراب و نگرانى به خـاطر آینـده اسـت کـه در برابـر فکـر انسـان        

ضـعف و  ، گرفتارى در چنگال دشمن، احتمال زوال نعمت ها، خودنمائى مى کند
امـا  ، همه اینها آدمى را رنـج مـى دهـد   ، ناتوانى و درماندگى و احتیاج، بیمارى

خدایى که همـواره کفالـت   ، خداوند رحیم و مهربان، ایمان به خداوند قادر متعال
بندگان خویش را بر عهده دارد مى تواند این گونه نگرانى ها را از میان ببـرد و  

، خـدایى دارى ، به او آرامش دهد که تو در برابر حوادث آینده درمانـده نیسـتى  
  . قادر و مهربان، توانا

از کوتاهى ها و ، نگرانى انسان از گناهى است که انجام داده گاهى اضطراب و
رحیم و غفـور اسـت بـه او    ، توبه پذیر، غفار، اما توجه به اینکه خداوند، لغزشها

از گذشـته  ، عـذر تقصـیر بـه پیشـگاهش ببـر     :  به او مى گوید، آرامش مى دهد
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ممکـن   در مقام جبران براى او که بخشنده است و جبران کردن، عذرخواهى کن
  . است

هنگامى که با چشم خود مى بینیم و با گوش مى شنویم کـه فرزنـد بسـیجى    
بینایى خود را بـه کلـى از دسـت داده و بـا تنـى      ، اسلام پس از نبرد خیره کننده

مجروح به روى تخت بیمارستان افتاده اما با چنـان آرامـش خـاطر و اطمینـان     
بـه اعجـاز   ، نشـده اسـت   سخن مى گوید که گویى بر بدن او خراشـى هـم وارد  

  . آرامش در سایه ذکر خدا پى مى بریم که یاد خدا آرام بخش دلها است
و گـاهى گریـه از خـوف خـدا مایـه      ، گاهى ذکر خدا مایه آرامش دل اسـت 

سعادت و ترقى و ارتباط با خدا مى شود و گاهى اگر خنده براى خـدا باشـد و   
ى وقتى شخص به آیه رحمـت  یعن، مایه آرامش دل است، وجهه الهى داشته باشد

  . مى رسد دلش شاد مى شود و وقتى که به آیه عذاب مى رسد محزون مى گردد
مایه آرامش است مانند حضرت یحیـى  ، و گاهى گریه براى خدا، گاهى خنده

  . این دو پیغمبر حالشان با هم تفاوت داشت، و حضرت عیسى
، و را خنـدان ندیـد  از اول تا آخـر عمـرش هـیچ کـس ا     ﷒حضرت یحیى 

مـن  ! خدایا:  حتى طورى بود که پدرش عرض کرد، همیشه در حزن و گریه بود
خواستم که این پسر سبب فرح من شود؛ به خود یحیى هم گفت من مى خواستم 

یحیى به پدر عرض کرد خودت فرمودى بـین بهشـت و   ، تو سبب فرح من شوى
یحیى بـه  ، نده از خوف خداجهنم عقبه اى است که نمى رهد از آن مگر گریه کن

قدرى گریه مى کرد که صورتش زخم شده بود و نمد روى صـورت او گذاشـته   
  . بودند
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اینطور نبود گاه خندان و گاه گریـان بـود وقتـى کـه بـه هـم        ﷒اما عیسى 
مرا چه مى شود کـه شـما را   :  خنده اى کرد که یحیى گفت ﷒رسیدند عیسى 
  . نمصاحب لهو مى بی

یعنى خنده جا ندارد کسى که خطر در پیش دارد نباید بخندد مثل اینکـه تـو   (
  . )خودت را در امن مى بینى

عیسى جواب داد چه مى شود مرا که تو را عبوس مى بینم مگر تو از رحمت 
  ؟خدا مایوسى

خدایا باید بین ما حکم کند و حرکـت نمـى   :  هردو گفتند، پس از این گفتگو
همان گاه وحى رسید که هرکدام از شما حسن ظنتـان  ، ما حکم شودکنیم تا بین 

بـوده و در   ﷒پس حق با عیسى بـن مـریم   ، به ما بیشتر است همان بهتر است
  . هم حال عیسى بن مریم مورد مدح قرار گرفته است ﷕روایت اهل بیت 

  . باشدبطور کلى خنده و گریه هردو پسندیده است اگر براى خدا 
  . عرض کردیم گاهى ذکر خدا مایه آرامش دل است

. اگر براى خدا و وجهه الهى داشته باشد مایه آرامش دل است، و گاهى خنده
  . و گاهى گریه مایه تسکین دل است

  . و گاهى قرآن خواندن مایه آرامش دل است
و گاهى داستان هاى قرآن که انسان را بـه رحمـت خـدا امیـدوار و یـاس و      

و امیدوارم این داستان هـا و  ، دى را از بین مى برد موجب آرامش مى شودنومی
نوشته ها که به نام قصص االله یا داستان هایى از خداست به ما آرامش روحـى و  

  . فکرى و نورانیت قلب بخشیده و ما را در جهانى از نور و صفا مستغرق سازد
شامل حال همه ) ارواحنا فداه(و دعاهاى پر خیر و برکت حضرت ولى عصر 

مردم ایران و مقام معظم رهبرى گـردد؛ و شـهدا و ابـرار مخصوصـا     ، ارادتمندان
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بـویژه بـرادر شـهیدم شـهید احمـد      ، حضرت امام خمینى قدس سره و عزیزانش
  . میرخلف زاده را با شهداى کربلا محشور فرماید

ى ضمنا از جناب حاج اصغر آقا تجدد که اینجانب را تشویق و در امـور مـال  
این کتاب تشریک مساعى نمودند کمال تشـکر را دارم و ثـوابش بـه روح پـدر     

  . بزرگوارشان مرحوم مغفور میرزا على تجدد عائد و واصل گردد
  اللهم وفقنا لما تحب و ترضى

  و السلام علیکم
  قاسم میر خلف زاده 

  مرغ در دهان آن مرد آب ریخت:  1
مرغـى از هـوا   ، ا مى خـورد مى نویسند سلطانى بر سر سفره خود نشسته غذ

آمد و میان سفره نشست و آن مرغ بریان کرده که جلـو سـلطان گـذارده بودنـد     
با ارکان و لشکرش سوار شدند که آن مرغ را ، سلطان متغیر شد، برداشت و رفت

یک مرتبه دیدنـد آن  ، دنبال مرغ رفتند تا میان صحرا رسیدند. صید و شکار کنند
با وزراء و لشکرش بـالاى کـوه رفتنـد و دیدنـد     سلطان ، مرغ پشت کوهى رفت

پشت کوه مردى را به چهار میخ کشیدند و آن مـرغ بـر سـر آن مـرد نشسـته و      
گوشت ها را با منقار و چنگال خود پاره مى کند و به دهان آن مرد مى گذارد تا 

پس برخواست و رفت و منقارش را پر از آب کـرد و آورد و  ، وقتى که سیر شد
  . مرد ریخت و پرواز کرد و رفت در دهان آن

سلطان با همراهانش بالاى سر آن مرد آمدند و دست و پایش را گشـودند و  
  از حالت او پرسیدند؟

جمعى از دزدان بر سر من ریختند و مال التجاره ، من مرد تاجرى بودم:  گفت
 ـ ، و اموال مرا بردند و مرا به این حالت اینجا بستند ه این مرغ روزى دو مرتبـه ب
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، چیزى براى من مى آورد و مرا سیر مـى کنـد و مـى رود   ، همین حالت مى آید
از ، پادشاه متنبه شد و ترك سلطنت کرد و رفت در گوشه اى مشغول عبادت شد

  . دنیا رفت

  گفتگوى ماهى و سلیمان:  2
  روزى یکى از حیوانات دریائى سر از آب بیرون آورده عـرض  :  مى نویسند
سلیمان امر کرد آذوقه یک مـاه  ، وز مرا ضیافت و مهمان کنامر، کرد اى سلیمان

پس تمام آنها را بـه آن  ، لشکرش را لب دریا جمع کردند تا آنکه مثل کوهى شد
  :  تمام را بلعید و گفت، حیوان دادند

  . این مقدارى از غذاهاى هر روز من بود، بقیه قوت من چه شد
  :  فرمود، سلیمان تعجب کرد
  :  آن ماهى گفت، جانورى در دریا هست آیا مثل تو دیگر

پس هر کسى که روى حقیقت توکل بر خدا پیـدا  ، هزار گروه مثل من هستند
  . خداوند از جایى که گمان ندارد اسباب روزى او را فراهم مى کند، کرد

  از حال من با خبر است:  3
سـمان هـا   ملائکه آ، را در آتش انداخت ﷒وقتى که نمرود حضرت ابراهیم 

در روى زمـین یـک نفـر تـو را     ! جبرئیل عرض کـرد خـدایا  ، به گریه در آمدند
خطـاب شـد مـن هـر وقـت      ، پرستش مى کرد و حالا دشمن بر او مسلط شـده 

پروردگـارا پـس اذن   ، ملائکه عرض کردند، بخواهم او را اعانت و یارى مى کنم
اگـر اذن داد  ، از طرف حضرت حق خطاب شد بروید، بده ما به یارى او بشتابیم

  . او را یارى کنید
ملائکه اى که موکل باد و خاك و آتـش بودنـد   ، ملکى که موکل آب بود آمد

  :  آمدند عرض کردند
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حضـرت  ، اى ابراهیم اجازه بده تو را نجات دهیم و دشمنان تو را هلاك کنیم
  . ابراهیم اجازه نداد

  . اى ابراهیم آیا حاجتى دارى:  جبرئیل آمد عرض کرد
  . حاجتى دارم ولى به تو ندارم:  حضرت ابراهیم فرمود

  . به آن کس که دارى بگو:  جبرئیل گفت
  . حسبى من سؤالى علمه بحالى:  حضرت ابراهیم فرمود

  ما کار خـود بیـار گرامـى گـذاردیم    

  گر زنده سازد بکشد رأي رأي اوست     

   
  ارباب حاجتیم و زبان سـؤال نیسـت  

  جت استازحضرت کریم تمنا چه حا     

   
فرمود او خودش از حال من مطلع است غافل نیست افوض امرى الـى االله ان  

  . االله بصیر بالعباد خطاب شد اى آتش بر ابراهیم سرد و سلامت شو

  کبوتران کعبه:  4
آیا مى دانیـد سـبب بـودن    :  به اصحاب خود فرمودند ﷒روزى امام سجاد 

  کبوتران در کعبه چیست؟
در زمـان  :  حضرت علـت را فرمـود  . نه یابن رسول االله شما بفرمائید:  گفتند

قدیم مردى بود که خانه اى داشت و در میـان آن خانـه درخـت نخلـى بـود و      
پس هر وقـت جوجـه مـى گـذارد آن مـرد      ، کبوترى در شکاف آن آشیانه کرده

  . بالاى نخل مى رفت و جوجه هاى آن را مى گرفت و مى کشت
پس آن کبوتر از دست آن مرد به خـدا شـکایت   ، گذشت مدتى بر این منوال

به آن کبوتر گفته شد این مرتبه که مى آید جوجـه هـاى تـو را بـردارد از     ، کرد
  . درخت مى افتد و مى میرد

بار دیگر که کبوتر جوجه گذارده بود یک روز دیـد آن مـرد بـالاى درخـت     
درخت رفـت صـداى   وقتى آن مرد بالاى ، رفت کبوتر ایستاد ببیند چه مى شود



8 

 

سائل و محتاجى از در خانه بلند شد پائین آمـد و بـه او چیـزى داد و برگشـت     
  . بالاى درخت و جوجه هاى کبوتر را برداشت و کشت و به او آسیبى نرسید

خدایا پس وعده اى که بـه مـن داده بـودى چـه     :  کبوتر به خدا نالید و گفت
 ـ، شد؟ به او گفته شد ه واسـطه آن صـدقه اى کـه داد    که این مرد جان خود را ب

خرید و بلا از او دفع شد؛ اما ما به همین زودى نسل تو را زیاد مى کنیم و جائى 
  . تو را مسکن مى دهیم که هیچ کس نتواند تا روز قیامت آزارى برساند

خداوند آنها را در خانه کعبه منـزل داد و در امـن و امـان قـرار داد و کسـى      
  . کار کندنتوانست آنها را صید و ش

  سال کافر است و ما به او روزى مى دهیم 70:  5
روزى یک نفر مجوسى ، مهمان نواز و مهمان دوست بود ﷒حضرت ابراهیم 
:  ابراهیم بـه او فرمـود  . به خانه ابراهیم آمد تا مهمان او شود، در مسیر راه خود

مى پذیرم وگرنه تو  تو را» یعنى دین حنیف مرا بپذیرى«اگر تو قبول اسلام کنى 
  . مجوسى از آنجا رفت، را مهمان نخواهم کرد
اى ابراهیم تو به مجوسى گفتى اگر قبـول  :  وحى کرد ﷒خداوند به ابراهیم 

در حـالى کـه   ، و از غذاى من بخـورى ، اسلام نکنى حق ندارى مهمان من شوى
اگر تو یـک  ، دهیم هفتاد سال است او کافر مى باشد و ما به او روزى و غذا مى

  شب به او غذا مى دادى چه مى شد؟
از کرده خود پشیمان شد و به دنبال مجوسى حرکت کرد و پـس   ﷒ابراهیم 
  . او را یافت و با کمال احترام او را مهمان خود نمود، از جستجو

موضوع وحـى خـدا را    ﷒ابراهیم ، مجوسى راز جریان را از ابراهیم پرسید
  . براى او بازگو کرد
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آیا براستى خداوند به من این گونه لطف مى نماید؟ حال کـه  :  مجوسى گفت
او بـه ایـن ترتیـب قبـول     ، چنین است اسلام را به من عرضه کن تا آن را بپذیرم

  . اسلام کرد

  اگر کمکم نکنى گناه مى کنم:  6
پیغمبر برو و بـه او بگـو   نزد دانیال ، وحى کرد ﷒خداوند به حضرت داوود 

بـاز دوم گنـاه   ، تـو را آمرزیـدم  » تو یک بار گناه کردى یعنى ترك اولى کردى«
باز آمرزیدم و اگر براى بار چهارم گناه ، بار سوم گناه کردى، باز آمرزیدم، کردى
  . دیگر تو را نمى آمرزم، کنى

دانیـال  . ع دادنزد دانیال رفت و سخن خدا را به او اطـلا  ﷒حضرت داوود 
  . تو ماءموریت خود را ابلاغ نمودى، اى پیامبر خدا:  عرض کرد ﷒به داوود 

دانیـال بـه مناجـات و راز و نیـاز بـا خـدا       ، هنگامى که نیمه هاى شب شـد 
  :  پرداخت و عرض کرد

سخن تو را به من ابلاغ نمـود کـه اگـر بـار      ﷒پیامبر تو داوود ، پروردگارا
و  -به عزتت قسم اگر تـو مـرا نگـاه نـدارى     «مرا نمى آمرزى ، چهارم گناه کنم

همانا تو را نافرمانى کـنم و سـپس نیـز نافرمـانى کـنم و بـا هـم         -کمک نکنى 
  ». نافرمانى کنم

  او هیچ گونه تشبیهى ندارد:  7
یحیان به سرپرستى اسقف و عـالم  گروهى از مس، در عصر خلافت ابوبکر بود
مـردم  ، شـدند  ﷐جویاى خلیفـه رسـول خـدا    ، بلند پایه خود به مدینه آمدند

ابـوبکر  ، آنها نزد ابوبکر رفته و سؤالاتى مطـرح نمودنـد  ، ابوبکر را معرفى کردند
نزد امـام  آنها ، فرستاد ﷒آنها را به محضر امام على ، براى گرفتن پاسخ صحیح

  خدا در کجا است؟:  آمدند در میان سؤالات خود یکى از سؤالاتشان این بود
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روى آن حساب مـى شـود   ، آتشى افروخت و سپس از آنها پرسید ﷒امام 
  . پشت و رو ندارد

روى خاصى نیست ، وقتى براى آتش که مصنوع خدا است:  فرمود ﷒امام 
بالاتر از آن است که پشت و رو داشـته  ، گونه شبیهى نداردآفریدگار آن که هیچ 

همان سو روى خداست ، مشرق و مغرب از آن خداست به هر سو رو کنى، باشد
  . و چیزى بر او پوشیده نیست

  هرچه خدا بخواهد:  8
خانواده اى چادرنشین در بیابان زنـدگى مـى کردنـد و    ، در میان بنى اسرائیل
آنها عـلاوه  . با کمال سادگى و صحرانشینى مى گذشت زندگى آنها به دامدارى و

یک الاغ و یک سگ داشتند خـروس آنهـا را   ، یک خروس، بر تعدادى گوسفند
وسائل زندگى خود را حمل مى کردنـد و بـه   ، و با الاغ، براى نماز بیدار مى کرد

بـه  ، و سـگ نیـز در آن بیابـان   ، وسیله آن براى خود از راه دور آب مى آوردند
  . نگهبان آنها از درندگان بود، در شبخصوص 

محـزون و  ، افـراد آن خـانواده  ، اتفاقا روباهى آمد و خروس آنهـا را خـورد  
خیر است انشـاء  :  ولى مرد آنها که شخص صالحى بود مى گفت، ناراحت شدند

  . االله
ولى مرد خـانواده  ، باز آنها ناراحت شدند، سگ آنها مرد، پس از چند روزى

طولى نکشید که گرگى به الاغ آنها حمله کرد و آن را درید و ، خیر است:  گفت
  . خیر است:  باز مرد آن خانواده گفت، از بین برد

روزى صبح از خواب بیدار شدند و دیدند همه چادرنشین هـا  ، در همین ایام
اطراف مورد دستبرد و غارت دشمن واقع شده و همه اموال آنها به غارت رفته و 
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و در آن بیابان تنها آنها ، عنوان برده به اسارت دشمن درآمده اندخود آنها نیز به 
  . سالم باقى مانده اند
رازى که ما باقى مانده ایم این بوده که چادرنشینهاى دیگـر  :  مرد صالح گفت

و به خاطر سر و صداى آنها شناخته شده ، داراى سگ و خروس و الاغ بوده اند
  . اند و به اسارت دشمن در آمده اند

پس خیر مـا در  ، شناخته نشدیم، ولى ما چون سگ و خروس و الاغ نداشتیم
  . هلاکت سگ و خروس و الاغ مان بوده است که سالم مانده ایم
  . این نتیجه کسى است که همه چیزش را به خدا واگذار مى کند

  نمى دانم مورد قبول خدا هست یا نه:  9
  . ه مستمندان کمک مالى مى کردبسیار صدقه مى داد و ب ﷒امام على 

چقدر زیاد صـدقه  ! کم تصدق الا تمسک:  شخصى به آن حضرت عرض کرد
  آیا چیزى براى خود نگه نمى دارى؟، مى دهى

اگر بـدانم کـه خداونـد    ، آرى به خدا سوگند:  در پاسخ فرمود ﷒امام على 
زیـاده روى در   از، را قبول مـى کنـد   -و انجام یک وظیفه  -انجام یک واجب 

ولى نمى دانم که آیا ایـن کارهـاى مـن مـورد قبـول      ، انفاق خوددارى مى کردم
آنقدر مى دهم تا بلکه یکـى از آنهـا قبـول    ، خداوند هست یا نه؟ چون نمى دانم

  . گردد
، به قبولى اعمـال توجـه داشـت   ، با کمال تواضع ﷒به این ترتیب امام على 
و از ایـن رهگـذر   ، قرار مى داد نه زیادى و کمیت را یعنى کیفیت را مورد توجه

مى آموزیم که باید کارهایمان را با اخلاص و شرائط قبولى انجـام دهـیم تـا در    
  . پیشگاه خدا قبول گردد
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  دست غیبى ما را نجات داد:  10
کارگرى که اهالى یکى از روستاهاى قزوین بود به تهران رفته تا با فعالیـت و  

و پولى تهیه کند و به ده خود برگشته و بـا زن و بچـه خـود     دسترنج خود قوت
پـول خـوبى   ، پس از کار کردن مدتى، براى امرار معاش از آن پول استفاده نماید

  . به دستش آمد و عازم ده خود گردید
یک مرد تبهکارى از جریان این کارگر ساده مطلع مـى شـود و تصـمیم مـى     

که هست پول او را بدزدد و تصاحب نماید  گیرد که دنبال او رفته و به هر قیمتى
غافل از اینکه مـردى بـد   ، کارگر سوار اتومبیل شده و با خوشحالى عازم ده شد

بعد از آنکه به ده رسید و به خانه خود نزد زن و بچه اش . طینت در کمین اوست
شبانه به پشت بام مـى رود و از سـوراخى کـه پشـت بـام      ، آن دزد خائن، رفت

انه هـاى آن ده معمـولا داشـته و اطـاق آنهـا نیـز داراى چنـین        گنبدى شکل خ
در این میان مى بیند که وى پول ، کاملا متوجه آن کارگر مى شود، سوراخى بود

  . را زیر گلیم مى گذارد
وقتى ، چنین یاد مى دهد» دزد«از آنجائى که شیطان استاد است به پیرو خود 

به حیاط برده و بیدار کن و به گریـه اش  بچه شیرخوار آنها را ، که آنها خوابیدند
در همـان موقـع بـا شـتاب     ، بینداز از صداى گریه او پدر و مادر بیرون مى آیند
 . خود را به پول برسان و حتما به نتیجه مى رسى

آرام آرام وارد اطاق شـده بچـه   ، دزد، نیمه هاى شب، پدر و مادر مى خوابند
ود آورده و بـه گریـه مـى انـدازد و در     شیرخوار را به انتهاى حیاطى که وسیع ب

  . همانجا بچه را مى گذارد و خودش را پنهان مى نماید
وحشت زده ، پدر و مادر بیدار مى شوند و از این پیشامد عجیب، از گریه بچه

دزد خود را سر پـول  ، در همین وقت، و ناراحت با شتاب به سوى بچه مى دوند
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زلزلـه مهیـب سرسـام آور بـه قـزوین      ، همینکه دستش به پول مى رسد، رسانده
همان اطاق به روى آن خبیث خراب مى شـود و او در میـان خروارهـا    ، رسیده

  . به جهنم واصل مى شود، خاك و آوار در حالى که پول را بدست گرفته
اهل خانه نجات پیدا مى کنند ولى از این جریان اطـلاع ندارنـد و گـاهى بـا     

  . جات داددست غیبى ما را ن:  خود مى گویند
پس از چند روزى که خاك ها را به این طرف و آن طرف ریختند تـا اثاثیـه   
خانه و پول معهود را بدست بیاورند ناگاه چشمشان به لاشـه آن خیانتکـار کـه    

  . پول ها را به دست گرفته مى افتد و از سر مطلب واقف مى گردند
  خمیر مایه استادشیشه گر سنگ است

  اگر خدا خواهدعدو شود سبب خیر      

   
  امدادهاى غیبى:  11

کـه منجـر بـه     8در عملیـات والفجـر  ، در جنگ تحمیلى عـراق علیـه ایـران   
  :  یکى از پزشکان متعهد مى گفت، شد» فاو«آزادسازى بندر استراژیکى 

هر روز بمبـاران مـى   ، بیمارستان صحرائى در خط جبهه به راه انداخته بودیم
بـراى صـید    -موشـک انـداز زمـین بـه هـوا      محل  -در بیمارستان سایت ، شد

  . هواپیماهاى دشمن قرار داشت
بسـیار مشـتاق بودنـد منظـره     ، کارکنان اورژانس، هنگام حمله هوائى دشمن

در یکـى از ایـن حمـلات بمـب     ، برخورد موشک به هواپیماى دشمن را ببیننـد 
  . دشمن به آزمایشگاه بیمارستان خورد
هترین افراد بهدارى ما در بیرون بیمارستان در همان روز حدود پنجاه نفر از ب

تجمع کرده بودند که منظره پرتاب موشک را بسوى هواپیماى دشمن ببینند یکى 
آنهـا بـا   ، آقایان و خانمها با عجله داخل بیمارسـتان بیائیـد  ، از کارکنان صدا زد

در همان لحظه بمبى از ناحیه دشمن پرتـاب شـد و   ، عجله وارد بیمارستان شدند
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و همه کارکنان که وارد بیمارسـتان  ، به محل تجمع قبلى افتاد و منفجر شد صاف
و این یکى از امدادهاى الهى بـود کـه دو بمـب    ، شده بودند جان سالم بدر بردند

آنگاه که در بیـرون  ، یکى به بیمارستان و دیگرى به بیرون بیمارستان پرتاب شد
  . آنها در داخل بیمارستان بودند، منفجر شد

  حق به حق دار رسید : 12
شـخص بیکـارى بـوده و کـار و      ﷒نقل کرده اند در زمان حضـرت داوود  

  . اللهم ارزقنى رزقا حلالا واسعا:  مکرر دعا مى کرد. کاسبى نداشتند
  این دعا مـى کـرد دائـم کـاى خـدا     

ــرا        ــت ده م ــج و زحم ــى رن   روزى ب

   
مردم او را مسخره مى کردند به او مى خندیدند که عجب مرد احمقـى اسـت   
روزى بى رنج و زحمت از خدا مى خواهد و حال آنکه همه مردم به کد یمین و 

بـه زحمـت از    ﷒عرق جبین کسب مى کنند و روزى مى خورند حتـى داوود  
اگر چیـزى پیـدا    ،گاهى از روى طعنه به او مى گفتند، زره سازى نان مى خورد

  . همین بود  کردى تنها نخورى مرا هم صدا بزن و آن مرد متصل دعایش 
  تا که شـد مشـهود در شـهر و شـهیر    

  گـــه ز انبـــان تهـــى جویـــد پنیـــر     

   
تا که یک روز گرسنه و ناشتا در منزلش نشسته بود و مشغول دعا بود ناگـاه  

روزى حلالى :  مرد گفتآن ، در خانه باز شد و گاوى سرگذارد و وارد خانه شد
گاو را روى زمین انداخت و سـر  ، برخواست، که از خدا مى خواستم همین است

قدرى از گوشت گاو را کباب کرد و خورد که صاحب گـاو بـاخبر   ، گاو را برید
  :  گفت، پرسید چرا گاو مرا کشتى، گاو را کشته دید، شد و به خانه آن مرد دوید

زحمتى مى خواستم تا امروز براى من رسانید من مدتى بود از خدا روزى بى 
صاحب گاو چند مشتى بر سر آن مرد فقیر زد و او را ، و دعایم را مستجاب کرد
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یا نبى االله از این مرد بپرس براى چه گـاو  :  کشید و نزد داوود پیامبر برد و گفت
  :  فقیر عرض کرد! چرا کشتى:  داوود پرسید، مرا کشته است

مه مردم بپرسید من مدت ها بود از خداوند روزى حلالى مـى  یا نبى االله از ه
  . خواستم تا امروز براى من رسانید

ــنو   ــخنها را ش ــن س ــت داوود ای   گف

  حجت شـرعى در ایـن دعـوى بگـو         

   
خداونـد  ، یا نبى االله مگر وعده هـاى خـدا دروغ اسـت   :  آن مرد عرض کرد

  . بخوانید مرا تا دعاى شما را استجابت کنم:  فرموده
  این بگفت و گریه در شد هـاى هـاى  

ــاى        ــد ز ج ــرون ش ــا دل داوود بی   ت

   
حضرت داوود به صاحب گاو فرمود خواهش مى کنم امـروز برویـد و فـردا    

  . بیایید
  :  مثنوى گوید

  تا روم مـن سـوى خلـوت در نمـاز    

ــاى راز         ــوال از دان ــن اح ــم ای   پرس

   
، از خـدا خواسـت  حضرت داوود شب به مناجات رفت و حکم این مسئله را 

  . خداوند هم حکم باطن مسئله را براى داوود بیان فرمود
  :  فردا که شد باز صاحب گاو آن مرد را در محکمه قضاوت آورد و فریاد زد

  زود گــــاوم را بــــده اى نابکــــار

ــدار        ــرمى ب ــتن ش ــداى خویش   از خ

   
تو مرد مـال  :  جناب داوود در محکمه عدلیه نشست و به صاحب گاو فرمود

  عـرض  . ارى هستى این مرد فقیر است گاو را به او ببخش و او را حـلال کـن  د
مردم به مال من ، یا نبى االله من دست بردار نیستم اگر قیمت گاوم را نگیرم:  کرد

حضـرت  . باید گدائى کنم، هرکس یک چیز مرا ببرد فقیر مى شوم، طمع مى کنند
این مرد کن و شکر کن که تـا  برو جمیع مالت و ثروتت را تسلیم :  داوود فرمود
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آن مرد بنا کرد فریـاد  . حال خدا تو را رسوا نکرده است اگر ندهى بدتر مى شود
  . کردن و داد زدن

چرا به مـن  ، این چه حکمى است که داوود مى کند این چه شرعى است، آى
  . ظلم مى کنى

، تحکم خدا این است که تمام مال و یملک تو از این مرد اس ـ:  داوود فرمود
آن مرد بنا کرد بر سر خود زدن و . تمام غلام و کنیز او مى باشند، زن و بچه ات

عـوام هـم زبـان بـه     ، این طرف و آن طرف دویدن و شکایت از این حکم کردن
ایـن چـه   ، ملامت داوود گشودند که تا امروز چنین ظلمى به کسى نشـده اسـت  

  . مردم هم کم کم جمع شدند، حکمى است
هر مطلبى که تازگى داشته باشد مـردم جمـع مـى    ، تیب بودههمیشه به این تر

  . شوند از کمیت و کیفیت آن اطلاع پیدا کنند
غلام پدر این مرد فقیر اسـت  ، این مرد شاکى:  حضرت داوود به مردم فرمود

این بدبخت آقاى خود را کشـته و  ، از سفرى مى آمدند زیر فلان درخت رسیدند
ى که او را با آن درخت کشـته زیـر آن درخـت    اموال او را تصرف کرده و کارد

  . دفن کرده
ــین   ــاوى اى لع ــر گ ــون از به ــا کن   ت

ــین         ــر زم ــد او را ب ــد فرزن ــى زن   م

   
مردم به اتفاق داوود رفتند و زیر آن درخت را شکافتند و کـارد را بـا کشـته    

قاتـل پـدرت را   :  پس همان کارد را دست آن مرد فقیـر دادنـد و گفتنـد   ، یافتند
  . نیز قاتل پدرش را کشت و تمام اموال او را تصرف کرد او، بکش

  وارد بهشت شدند:  13
پروردگارا کدام یک از بندگان تـو نـزد تـو    :  عرض کرد ﷒حضرت موسى 
  . عزیز و محترمند
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و ، عفـو نمایـد  ، آن کسى که در وقت قدرت و توانائى! خطاب شد اى موسى
  . تقام نگیرد و از آنها درگذردو ان، اگر ظلمى به او کردند صبر کند

روز قیامت که مردم در صـحراى قیامـت جمـع مـى     :  فرمود ﷒امام سجاد 
خطاب مى ، جماعتى بر مى خیزند، کجایند اهل فضل، منادى ندا مى کند:  شوند
  . به سوى بهشت بروید:  شود

 مى گویندکجا مى روید؟ ، شما کیستید:  ملائکه به آنها مى رسند و مى گویند
  . ما اهل فضل هستیم و رو به بهشت مى رویم: 

  فضل شما در دنیا چه بود؟:  ملائکه مى گویند
ما کسانى هستیم که هرگاه به ما ظلم مى کردند آنها را عفـو مـى   :  مى گویند

  . و از آنها در مى گذشتیم، کردیم
همین قدر در داخل بهشت شوید فنعم اجر العاملین :  ملائکه به آنها مى گویند

  . شرافت و فضیلت این صفت بس که از نیکوترین صفات پروردگار است

  صورت زیبا اعمال خوبش بود:  14
در کتاب اربعین سید عظیم الشاءن قاضى سعید قمى منقول است کـه از شـیخ   

  :  بهائى نقل مى فرماید که فرمود
ول عبـادت  رفیقى در قبرستان اصفهان داشتم که همیشه بر سر مقبره اى مشـغ 

روزى از او سـؤال کـردم از عجائـب    ، بود و شبها گاهى به دیـدنش مـى رفـتم   
  قبرستان چه دیده اى؟

روز قبل در قبرستان جنازه اى را آوردند و در این گوشـه دفـن   :  عرض کرد
چنین بوى ، هنگام غروب بوى گندى بلند شد و مرا ناراحت کرد، کردند و رفتند

ناگـاه هیکـل موحشـه و مظلمـه اى     . کرده بـودم گندى در تمام عمرم استشمام ن
این صورت نزدیک شد تـا بـر سـر آن    ، همانند سگ دیدم که بوى گند از او بود
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مقدارى گذشت بوى عطرى بلند شد که در مدت عمرم چنـین  ، قبر ناپدید گردید
بوى خوش نشنیده بودم در این هنگام صورت زیبا و دلربائى آمد و بر سر همان 

ینها عجائب عالم ملکوت است که به این صورت هـا ظـاهر مـى    ا«قبر محو شد 
مقدارى گذشت دیدم صورت زیبائى از قبر بیرون آمد ولى زخم خـورده  ، »شود

  . و خون آلود است
  پروردگارا به من بفهمان این دو صورت چه بود؟:  گفتم

به من فهماندند که آن صورت زیبا اعمال نیکویش بود و آن هیکـل موحشـه   
بدش و چون افعال زشتش بیشتر بود در قبر انیس همان است تا وقتـى  کارهاى 

  . که پاك شود و نوبت صورت زیبا برسد

  من صاحب جنازه ام که دیدى:  15
در اوقـات  :  شیخ محمود عراقى از مرحوم نراقى نقـل مـى کنـد کـه فرمـود     

یـک روز از خانـه بیـرون    ، قحطى عجیبى پیش آمـد ، مجاورت در نجف اشرف
، و صداى نالـه هایشـان بلنـد بـود    ، حالیکه همه بچه هایم گرسنه بودنددر، آمدم

دیدم جنـازه اى را  ، براى رفع این هم بوسیله زیارت اموات به وادى السلام رفتم
  . ما آمده ایم این را به ارواح اینجا ملحق کنیم، تو هم بیا:  به من گفتند، آوردند

عالى از قصوریکه در آن بـاغ  و در قصر ، پس او را داخل باغ وسیعى نمودند
مـن  ، و آن قصر مشتمل بر تمام لوازمات تعیش بود بنحو اکمـل ، بود جاى دادند

چون چنان دیدم از عقب آنها وارد آن قصـر شـدم دیـدم جـوانى اسـت در زى      
  . پادشاهان بالاى تختى از طلا نشسته

تخت چون مرا دید به اسم خواند و سلام کرد و به سوى خود خواند و بالاى 
مـن صـاحب   ، تو مرا نمـى شناسـى  :  پس گفت، پهلویش جاى داد و اکرام نمود
اسم من فلان است و اهل فلان شهر و آن جمعیـت  ، همان جنازه هستم که دیدى
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را که دیدى ملائکه بودند که مرا از شهرم بسوى ایـن بـاغ کـه باغهـاى بهشـت      
  . برزخى است نقل دادند

غم از من برطرف شد و مایل به سیر و چون این حرف را از آن جوان شنیدم 
چـون در نظـر   ، تماشاى آن باغ شدم و چون بیرون شدم چند قصر دیگر را دیدم

از مـن پـذیرائى کردنـد    ، پدر و مادر و بعضى از ارحامم را دیدم، آنها نظر نمودم
یادم بـه زن  ، خیلى از طعامشان لذت بردم درحالیکه در نهایت کیف و لذت بودم

مهـدى تـو را   :  پدرم گفت، یک دفعه متاثر شدم، فتاد که گرسنه اندو بچه هایم ا
  چه مى شود؟

  . زن و بچه ام گرسنه اند:  گفتم
:  بـه مـن گفتنـد   ، عبایم را پر از برنج کردم، این انبار برنج است:  پدرم گفت

یک مرتبه دیدم در وادى السلام همان جـاى  ، عبا را برداشتم، بردار و با خود ببر
به منزل بردم عیالم پرسید از کجا آورده ، ام اما عبایم پر از برنج است اول نشسته

  اى؟گفتم چه کار دارى؟
مدت ها گذشت که از آن برنج مصرف مى نمودند و تمام نمـى شـد بـالاخره    
زنش اصرار زیاد کرد و مرحوم نراقى قضیه را آشکار کرد و چـون زن رفـت از   

  . آن بردارد اثرى از برنج ندید

  ن تازهبد:  16
سر پل قـرار  ، قبر شریف مرحوم کلینى رحمه االله علیه صاحب کافى در بغداد

 ﷒دارد وقتى یکى از حکام جور به فکر افتاد که قبر حضرت موسى بن جعفر 
، وزیرش که در باطن شـیعه بـود  ، تا کسى به زیارت کاظمین نرود، را خراب کند

چون اگر بفهمند شیعه است جانش در ، متحیر ماند چه کند نمى تواند حرفى بزند
  :  سر پل رسیدند وزیر گفت، همینطور که مى آمدند، خطر است
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اینجا قبر یکى از علماى این مذهب است و از نمایندگان موسى بن جعفر مى 
اگـر دیـدى   ، جسد این شخص تازه است و نمـى پوسـد  :  اینها مى گویند، باشد

حـاکم  . موسـى بـن جعفـر بزنـى     صلاح نیست دست بـه قبـر  ، راست مى گویند
دیدند جسد ایشان تـر و تـازه   ، پذیرفت و فورا امر کرد قبر کلینى را نبش کردند

است و از آن عجیب تر اینکه طفل کوچک شیرخوارى هم پهلوى او مـى باشـد   
که جسدش تازه است معلوم نیست آیا بچه خود آن بزرگوار بوده یا از دیگـرى  

  ». با خدا بودن چه مى کند«چه مى کند هرچه هست ببینید حیات ، بوده
البته آل محمد ، اگر کسى متصل به معدن حیات شد او هم برخوردار مى گردد

از آثـار همـین حیـات    ، معدن هر خیرى هسـتند  -صلوات االله علیهم اجمعین  -
است معجزاتى که از قبور مطهر ایشان و امامزادگان و علماى حقه مشـاهده مـى   

  . هم حیات داردشود زیرا جسد آنها 

  این هم فضل خداوند است:  17
وحـى   ﷒خداونـد بـه داوود   . روایت شده که در بنى اسرائیل عابـدى بـود  

وقتى که مرد حضرت داوود علیه السلام به تشییع . این عابد ریاکار است:  فرمود
 : اما دیگران رفتند و چهل نفر بـر او نمـاز خواندنـد و گفتنـد    ، جنازه اش نرفت

  . بیامرز او را  پس ، پروردگارا ما جز نیکى از او سراغ نداریم و تو به او داناترى
  اللهم انا لانعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا فاغفر له

چـون از  :  چون او را غسل دادند چهل نفر دیگـر آمدنـد و همینطـور گفتنـد    
  . باطنش خبر نداشتند
  که چرا تو بر او نماز نگزاردى؟وحى رسید  ﷒به حضرت داوود 

نـدا  . پروردگارا براى اینکه خبر دادى که این عابد ریاکار اسـت :  عرض کرد
اما چون جمعى شهادت به خوبیش دادند ما هم امضاء کردیم ، رسید درست است
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این هم یکى از فضل هاى پروردگـار عـالم اسـت کـه بـدون      . و او را آمرزیدیم
  . مى کنداستحقاق بنده اش را عذاب ن

  خداوند بر هر کارى قادر است:  18
که خلاصه آیات :  در سوره بقره خداى تعالى داستان عزیر را ذکر مى فرماید

  :  و شان نزول و تفسیر آن این است که
عزیر از جمله پیغمبران بنى اسرائیل و حـافظ تمـام تـورات بـود و در بیـت      

مقدارى نـان  ، غش سفر مى کردوقتى با الا. المقدس معلم و پیشواى یهودیان بود
به قریه اى رسید که سالیان پـیش اهـل آن هـلاك شـده     . و انگور همراه داشت

عزیر از روى حیـرت  . بودند و جز استخوانهاى پوسیده از ایشان باقى نمانده بود
  :  و تعجب نگاهى به این استخوان ها کرد و گفت

دو مرتبـه زنـده مـى    خدا این استخوان هاى پوسیده و ریسیده شده را چطور 
البته از روى شگفتى و استعجاب بود نه اینکه منکر قیامت و بعـث شـده   . فرماید
  . باشد

خداى متعال براى اینکه بالحس به او بفهماند که قیامت نـزد تـو شـگفت آور    
همانجا او را مى راند و یکصـد سـال   ، است ولى براى خداى تعالى اهمیتى ندارد

  . لکن الاغش استخوانهایش هم پوسیده شد، بوداو به همین حال افتاده 
پس از یکصد سال خدا ، اما تعجب اینجاست که انگور با آن لطافت تازه ماند

شـما چـه مـدت    :  ملکى را به صورت بشر دید از او پرسـید ، عزیر را زنده کرد
  است که اینجا آمده اید؟

ملـک  . یک روز است آمده ام و شاید بلکـه کمتـر از یـک روز   :  عزیر گفت
  دید استخوانش ، نگاه به الاغش کرد. صد سال است که اینجا افتاده بودى:  گفت

عزیر دید . آن وقت ملک گفت نگاه به الاغت بکن ببین چه مى کند. پوسیده شده
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اعضا و ذرات بدن الاغ یک مرتبه به حرکت درآمده و به هم متصل شـده و مـى   
صـل شـد و یـک مرتبـه الاغ     چشم و گوش و غیره به هـم مت ، پا، دست. چسبد

  . کاملى درست شده و از جا حرکت کرد
نگاه به انگورت کن که اصلا خراب نشده و قدرت خداى ، عزیر:  بعلاوه گفت

  . را مشاهده کن و بدان که خدا بر هر چیز توانا است
آنهائى را کـه مـى   . دید وضع شهر عوض شده. عزیر از بیت المقدس برگشت

درب خانه اش را کوبید از ، نى که داشت به منزلش آمدبه نشا. شناخت نمى دید
  کیست؟:  داخل خانه گفتند

  . من عزیرم:  گفت
آیـا  . عزیر صد سال اسـت کـه خبـرى از او نیسـت    ، شوخى مى کنى:  گفتند

من خاله تو هسـتم و کـور    -عزیر مستجاب الدعوه بود  -علامتى که در او بود 
. عزیـر دعـا کـرد   . باز دهد و برگردانـد  شده ام از خدا بخواه تا چشمم را به من

جریـان کـارش را ذکـر کـرد و عبرتـى بـراى       . چشم خاله اش بینا و روشن شد
  . خودش و دیگران گردید

  گروهى در قیامت حیوانهاى مختلفى هستند:  19
یوم ینفخ فى :  روایت شده وقتى که معاذ از معنى این آیه ﷐از رسول خدا 

در روز قیامت که صور دمیده مى شود دسته دسـته مـى     )1( فتاتون افواجاالصور 
  . آیید

  :  پرسید یعنى چه؟ حضرت فرمود
پس اشک در چشم مبارك حضرت . اى معاذ مطلب بزرگى را پرسش نمودى

  :  حلقه زد و فرمود
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امت من در روز قیامت ده گروه مى شوند که البته خداوند این ده گـروه را از  
  :  لمین جدا مى کند و صورتشان را تغییر مى دهدجمله مس

  . عده اى به شکل میمون
  . بعضى به صورت خوك
  . پاره اى دست و پا بریده

  . برخى کور و گروهى گنگ و کرند
و طایفه اى وارد محشر مى شوند در حالیکه زبانشان را مى جوند و چرك از 

  . نها در زحمتنددهان آنها بیرون مى آید و اهل محشر از گند و بوى آ
و عده اى برعکس و وارونه سرنگون وارد محشر مى شوند و به همان حـال  

  . آنها را عذاب مى برند
  . وعده اى به شاخه اى از آتش آویخته شده اند
  . و دسته اى بوى بد آنها از مردار بیشتر است

و دسته دیگر لباسـهائى از قطـران اسـت بـر آنهـا پوشـانیده باشـند کـه بـه          
  . ایشان چسبیده باشدپوسته

  پرسید اینها چه کسانى هستند؟
نمـام یعنـى سـخن    ، آن کسى که صورت میمون وارد محشر مى شود:  فرمود

چین و آن کسى است که میان دو نفر را به هم مى زنـد و سـخن هریـک را کـه     
  . درباره دیگرى گفته براى او خبر برد

ى کـه مـثلا در   کس ـ، آنکه به شکل خوك مى آید خورنده مـال حـرام اسـت   
  . غش در معامله کرده و مال مردم را خورده، کم فروشى کرده  کسبش 

  . و آنکه سرنگون است کسى است که رباخوارى کرده



24 

 

عـالم بـى   ، و آنکس که زبانش را مى جود و چرك از دهانش بیرون مى آید
موعظه خوب . هر عالمى است که کردارش غیر از گفتارش باشد. عمل مى باشد

  اما در عمل به گل فرو رفته و دیگران از سخنانش بهره برده اندمى کند 
این است که زبانشان را مى جوند و حسرت . اما خود بدبختش بى عمل بوده

  . مى خورند
  . آزار رساننده به همسایه است، آنکه دست و پا بریده وارد محشر مى شود

ق اسـت کـه   حاکم جور و ناح، آن کسى که کور وارد محشر مى شود:  فرمود
  . حکم به ناحق کرده

خودپسـند و  ، یعنى عجب دارند، و اما گنگ و کر آنها هستند که خود پسندند
  . خودخواه کر و گنگ وارد محشر مى شود

کسـانى هسـتند کـه در دنیـا نـزد      ، و آن را که به شاخه اى از آتش مى بندند
دن بـه  سلاطین غمازى و سعایت مى کردند و اسباب زحمت مردم و آزار رسـان 

  . آنها را فراهم مى کردند
و آنهائیکه از مردار گندتر و بدتر هستند کسانى هستند که در شهوات و لذت 
هاى حرام برخوردار بوده اند و حق واجب الهى را کـه در مـال آنهـا بـود نمـى      

  . دادند
پـس تکبرکننـدگان و   ، و آنهائیکه پیراهن هاى آتشین بر آنها پوشانده مى شد

  . دگان هستندفخر و نازکنن
کسانى که دو میخ از آتش :  روایت شد ﷐و در حدیث دیگر از رسول خدا 

  . در چشم آنهاست کسانى هستند که چشم خود را از حرام پر مى کردند
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  مهمان خدایم:  20
وقتى که حجاج بن یوسـف ثقفـى در مسـافرت بـه یمـن بـراى       :  مى گویند

، هرجا کـه منـزل مـى کردنـد    ، حکومتى مى رفتندحکومت با جلال و تشریفات 
  . آشپزها مشغول پختن مى شدند، خیمه حکومتى مى زده اند

بـراى اینکـه هـوا    . خیمه اى زده بودند. در یکى از منزلها هوا خیلى گرم بود
، سفره پهن کردند، وقت غذا خوردن شد. دو طرف خیمه را بالا زدند، خنک شود

تـا خواسـت   . پختنى ها در سفره چیدند، خوراکى ها، شیرینى ها، انواع حلویات
بخورد دید از دور چند گوسفند را چوپانى جوانى مى چرانـد و در اثـر گرمـا و    
سوزش آفتاب این چوپان بیچاره سرش را زیر شکم گوسفندى کرده تا از سـایه  

حجـاج کـذائى از   . غیر از سرش بقیه بدنش را آفتاب مى سوزاند. آن بهره گیرد
بروید این چوپـان  :  مه تا این منظره را دید متاثر شد و به غلامان گفتداخل خی
  . را بیاورید

امیـر  ، چوپان هرچه گفت من با امیر کارى نـدارم . رفتند که چوپان را بیاورند
کى هست؟ گوش ندادند و گفتند حکم و دستور است و بالاخره بـه زور بیچـاره   

  . چوپان را نزد حجاج بردند
. متـاثر شـدم  ، نـاراحتى ، از دور دیدم که تو گرما زده اى:  حجاج به او گفت

  . بیا زیر سایه خیمه استراحت کن:  گفتم
  . نمى توانم بنشینم:  گفت
  چرا؟:  پرسید
چطور بیایم زیر سایه خیمـه؟ مـن   . مامور حفظ گوسفندانم، من اجیرم:  گفت

  . باید بروم گوسفندانم را بچرانم
  . نمى خورم:  گفت
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  نمى خورى؟ چرا:  پرسید
  . جاى دیگر وعده دارم:  گفت

  جاى دیگر؟مگر بهتر از اینجا هم جائى هست؟:  حجاج پرسید
  . بلى:  چوپان گفت

  بهتر از طعام سلطنتى هم مگر هست؟:  گفت
  . بالاتر، بله بهتر:  گفت
  مهمان چه کسى هستى؟ به چه کسى وعده دادى؟:  پرسید
  . روزه دار مهمان خدا است. هستممن روزه ، مهمان رب العالمین:  گفت

در این بیابان گرم . اما خداوند معرفت و ایمان به او داده. چوپان بیابانى است
بهتـر و  ، افطارم نزد خداست. مهمان خدایم:  و سوزان روزه مى گیرد و مى گوید

  . با خدا دیگر نمى توانست در بیفتد، اینجا حجاج نتوانست نفس بکشد. بالاتر
  . داد که حجاج را ساکت کرد و نتوانست حرف بزند جورى جواب
تو بخـور فـردا عوضـش را    ، روزها فراوان است. خیلى خوب:  حجاج گفت

  . بگیر
خیلى خوب به شرطى که سندى به من بدهى که من فردا زنده :  چوپان گفت

  از کجا معلوم من فردا زنده باشم؟. روزه بگیرم، باشم
مؤمن باالله و راستى دانا چـه  ، انشمند حقیقىحجاج دید باز نمى شود با این د

، حجاج جاهـل مطلـق  . مجسمه جهل در برابر مجسمه علم و ایمان است. بگوید
ایـن حـرف هـا را کنـار بگـذار      :  گفت، بالاخره دید نمى تواند جوابش را بدهد

چنین خوراك لذیذ و طیبى دیگر کجا نصیب تو مى شود؟ تو چرا این قدر پا بـه  
  زنى؟ چرا اینقدر نادانى؟روزى خودت مى 
  حجاج آیا تو آن را طیب خوش طعم کرده اى؟:  چوپان گفت
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همـه ایـن   ، اى حجاج بدبخت اگر خداوند یک دنـدان دردى بـه تـو بدهـد    (
، اگر عافیت باشد نان جو شیرین است و لذت دارد. حلواها و مرغ ها هیچ است
  ). زهر است، اگر عافیت نباشد مرغ و پلو

  شما استبهشت مال :  21
بر عبدالملک وارد شد چشم ها در اثر گریه  ﷒وقتى حضرت زین العابدین 

پیشـانى از  . رخسار مبـارکش زرد شـده  ، در اثر بیدارى. زیاد به گودى فرو رفته
از کثرت عبـادت جـورى   . بدن مثل مشک خشکیده شده. سجده زیاد ورم کرده

آقـا را در  ، خلافـت پـائین آمـد   از تخـت  . شده که عبدالملک گریه اش گرفـت 
  :  برگرفت و گفت
، این قدر زحمت؟ بهشت مـال شـما اسـت   ، آخر این قدر عبادت! پسر پیغمبر

  چرا خودتان را به زحمت مى اندازى؟. شفاعت مال جد شما است
آیا بنده سپاسگزار :  فرمود، هم چنین گفتند ﷐به جدم رسول خدا :  فرمود
  نباشم؟
اگر از اول خلقت تا قیامت من عمر کنم و هر :  بعد فرمود. باید شکر کند بنده

ایـن قـدر   ، روز روزه بگیرم و این قدر سجده کنم که استخوان گردنم خورد شود
همـه  ، و خوراکم خاك و خاکستر باشـد ، گریه کنم که مژگان چشمم ریخته شود

ز نعمت هـاى  شکر یک دهم از یک دهم یک نعمت ا. اش شکر و ذکر خدا باشد
  . بى پایان خدا را نکرده ام

این . را حساب کن تا برسى به نعمت نان گندم... زبانت، همین نعمت چشمت(
  ). نعمتهاى خدا که بى شمار است
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  نگاه به بنده ضعیف ما بکنید:  22
مؤمن که سر بـه  ) اگر شب ماه رمضان باشد دیگر بهتر(روایت دارد نیمه شبى 
اى ملائکه «:  ابش ببرد از عالم اعلى ندا بلند مى شودسجده گزارد در سجده خو
اگر تمام شما در حال سجده ایـد  ! یعنى اى ملائکه» نگاه به بنده ضعیف ما بکنید
مع الوصـف  ، اما این مؤمن ما چرت و خستگى دارد، تضاد در وجود شما نیست

. به در خانه آمده اسـت ، از بستر بلند شده، چطور خواب بر چشمش حرام کرده
  شما بگوئید با او چگونه معامله کنم؟، ببینید چگونه ما را مى خواند

  . مغفرتک بیامرزش! پروردگارا:  مى گویند
دسـتگاه هـم   ، خدا کریم است(. دیگر به او چه بدهیم، آمرزیدیم:  ندا مى آید
  )وسیع است

  . جنتک بهشتش بده! پروردگارا:  عرض مى کنند
  دیگر چه بدهیم؟، بهشتش نیز داریم:  ندا مى رسد

پروردگارا دیگر ما بالاترش را :  حاصل روایت آن است که ملائکه مى گویند
جمـال  ، ندا مى رسد ما خودمان مى دانیم. بالاتر از بهشت نمى دانیم. نمى فهمیم

آل محمد صلى االله علیهم اجمعین را نشانش مى دهیم فاصله بین او و اهل بیـت  
  . ا به او نشان مى دهیممظهر جمال خود ر، را برمى داریم

  چگونه خدا را شناختى:  23
معلوم اسـت کـه قـبلا لولـه     (سقائى براى مرحوم حکیم بزرگ آب مى آورد 

روزى حکـیم از سـقا   ) سقا با مشک آب را به منزل حکیم مى آورده، کشى نبود
از ایـن مشـکى کـه روى دوشـم     :  خدا را چطور شناختى؟ گفـت :  باشى پرسید

  . هست
  چطور؟:  حکیم پرسید
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این مشکى که الان روى دوش دارم یـک سـوراخ بیشـتر نـدارد     :  سقا گفت
یک دهان بیشتر ندارد و . همان دهانى که آب داخلش مى کنند و خالى مى کنند

مع الوصـف از آن آب  . علاوه بر این با بند مى بندم. من سر مشک را مى پیچانم
شکمم پـر از آب و  . د سوراخاما نگاه به خود مى کنم بالا و پائین چن. مى چکد

  بگو تبارك االله احسن الخالقین. خوراك است اما نه از بالا مى چکد نه از پائین

  هرسه براى خدا کار کردند:  24
:  بعضـى گوینـد  ، در اینکه منظور از رقیم چیست؟ مفسران اختلاف نظر دارند

در آن غار اسم بیابانى است که غار در آنجا بوده است و یا خود کوهى است که 
  . بوده

و یـا  ، نام روستائى است که اصحاب کهف از آنجا خارج شدند:  برخى گویند
پـس آن را بـه درب   ، نام سنگى است که قصه اصحاب کهف را بر آن نوشته انـد 

:  بالاخره گروهـى مـى گوینـد   . غار گذاشته اند و یا در موزه پادشاهان نهاده اند
 ... ن نوشته شده است وکتابى است که در آن این داستا، رقیم

  :  نقل شده است ﷒در کتاب نورالمبین از امام صادق 
روزى بـاران سـختى آنهـا را بـه     . سه نفر براى گردش از خانه بیرون آمدنـد 

ناگهان سنگى بسیار بزرگ . شکاف کوهى فرستاد و به شکاف کوه پناهنده شدند
ه طوریکه اصلا روزنه اى پیدا ب، از بالاى کوه غلطید و جلو آن شکاف را گرفت

آنـان در پشـت سـنگ در میـان تـاریکى وحشـت زا       ، نبود که بیرون دیده شود
کسى از حال ما اطلاع ندارد و بـه  :  محبوس و زندانى شدند و به یکدیگر گفتند

ناچـار بایـد   . هیچ وجهى ما نمى توانیم از این جاى پر خطر نجـات پیـدا کنـیم   
  . تسلیم مرگ شویم
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عوامل مادى عاجز از آن است کـه مـا را از ایـن زنـدان     :  ها گفتیکى از آن
شایسته است هریک از ما اگر عمل نیکى داریـم در پیشـگاه   ، خطیر خلاص کند

. شاید خداى قادر و مهربان مـا را نجـات دهـد   ، عظیم پروردگار شفیع قرار داده
  . ردچون او هم اطلاعى به حال ما دارد و هم مهربان است و هم توانائى دا

  . این پیشنهاد به تصویب هرسه نفر رسید و بنا شد از این راه وارد شوند
تو مى دانى که من فریفته زنى شده و در راه رسـیدن  ! پروردگارا:  اولى گفت

به وصال او پول زیادى خرج کردم تا اینکه روزى بر او دست یـافتم و بـه روى   
ى جلـب رضـایت تـو از ایـن     برا، در آن حال به یاد تو افتادم، سینه اش نشستم

  . عمل ناشایسته دست کشیدم
به خاطر این عمل راه خلاصى مـا  . بارالها تو مى دانى که من راست مى گویم

را ترتیب ده ؛ ناگهان آن سنگ به اندازه اى عقب رفت که روشنى آفتـاب دیـده   
  . شد

مى دانى که من روزى چند کارگر به منزل خـود آوردم و  ! آفریدگارا:  دومى
یکـى از آنهـا   . با آنان قرارداد نمودم که هریک از آنها را نصف درهم مـزد دهـم  

مـن حاضـر   . چون من دو برابر دیگران کار کرده ام به من یک درهم بـده :  گفت
مـن بـا آن   . نصف درهم خود را نیز نگرفت و رفت. نبودم یک درهم به او بدهم
مـام آن را بـه او   ت، سودش به ده هـزار درهـم رسـید   ، نصف درهم زراعت کردم

  . تحویل دادم و رضایتش را جلب کردم
اگر تو از این کار من اطلاع دارى ما را از ایـن محوطـه   ، آى آفریننده مهربان

سنگ حرکتى کرد به طوریکه ممکن بـود دسـتى از کنـار او    . پر خطر نجات بده
  . خارج شود
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و بـراى   مى دانى که شبى براى پدر و مادرم غـذائى پختـه  ! خداوندا:  سومى
ممکن ، فکر کردم اگر غذا را بگذارم و بروم. آنان بردم ولى آنها در خواب بودند

است حیوانى آن را بخورد و اگر غذا را ببرم ممکن است پدر و مادرم از خـواب  
بیدار شده احساس گرسنگى و میل غذا کننـد لـذا آن غـذا را روى دسـت نگـه      

  . در جلو آنها گذاشتمغذا را ، داشتم تا آنکه از خواب بیدار شده
اى قادر توانا اگر مى دانى که این کار نیک از من سـر زده و مـورد رضـایت    

سنگ به حرکت عظیم خود کنار رفت و آن سـه  . توست ما را از اینجا نجات بده
  فاعتبروا یا اولى الابصار. نفر از شکاف کوه بیرون آمدند

  غلام و خدا:  25
  . کند مردى مى خواست غلامى را خریدارى

  :  از تو مى خواهم این سه شرط را مراعات کنى:  غلام گفت
  . هنگامى که وقت نماز شد مرا از انجام نماز جلوگیرى نکنى - 1
  . روزها در خدمت تو باشم نه شب ها - 2
براى من یک خانه و اطاق جداگانه اى که هیچ کس به آنجا نیایـد تهیـه    - 3
  . کن

اکنـون ایـن   . ین سه شرط را مراعات مى کـنم اشکالى ندارد ا:  خریدار گفت
غلام خانـه را دیـدن   . هرکدام را مایل هستى انتخاب کن، خانه ها را گردش کن

  . در میان خانه ها یک خانه خرابه اى را انتخاب نمود، کرد
  !چرا خانه و اطاق خراب را برگزیدى؟:  خریدار گفت
وجه بـه خـدا آبـاد و    در صورت ت، آیا نمى دانى که خانه خراب:  غلام گفت
  !باغستان است؟
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غلام شبها به آن اطاق خلوت رفته و با خداى خود راز و نیاز نموده و گریـه  
  . ها مى کرد

مجلس بـزم و شـراب و سـاز و آواز تشـکیل داده و     ، شبى مولاى این غلام
بلنـد  ، پس از پایان شب نشینى شیطانى و رفتن مهمانان. گروهى مهمان او بودند

دیـد  ، ناگهان چشمش به اطاق غلام افتـاد ، اط خانه گردش مى کردشد و در حی
قندیلى نور از آسمان به اطاق غلام سرازیر است و غلام سر به سجده نهاده و بـا  

اوجبت خدمـه مـولاى نهـارا و    ! الهى:  خداى خود مناجات مى کند و مى گوید
  . فاعذرنى ربى... لولاه ما اشتغلت الا فى خدمتک لیلى و نهارى

بر من واجب نمودى در روز خدمت مولاى خود را بکـنم و اگـر   ! پروردگارا
، شب و روز تو را پرستش مـى کـردم  ، در روز بر من خدمت مولایم واجب نبود

  . مرا معذور بدار
مولا فریفته غلام شد و تا طلوع فجر او را نگاه مى کـرد و صـدایش را مـى    

به اطاق غلام ناپدید شد و سقف  بعد از طلوع فجر دید نور ممتد از آسمان. شنید
با شتاب نزد زوجه و زن خود آمد و جریـان را گفـت و از   . اطاق به هم پیوست

نیمـه هـاى   ، وقتى که شب بعـد شـد  . هردو مبهوت و متعجب گشتند، شگفتى آن
، شب مولا و همسرش از اطاق بیرون آمده و دیدند بالاى اطـاق غـلام قنـدیلى   

، ه شده و غلام در سجده در حال مناجـات اسـت  از نور به آسمان کشید، چراغى
  . غلام نزد مولا و همسرش رفت. غلام را خواستند، هنگامى که طلوع فجر شد

  انت حر لوجه االله تعالى:  مولا گفت
» خدا«تو را در راه خدا آزاد کردیم تا شب و روز خدمت و عبادت آن کسى 

یه و جریـان دیـدنى و   و غـلام را از قض ـ ، که از او عذرخواهى مى نمودى باشى
  . شنیدنى خود با خبر کردند



33 

 

دستهایش را بلند کرد ، هنگامى که غلام فهمید که آنها از حالش با خبر شدند
فـاذا  ، الهى کنت اسالک ان لا تکشف سرى و ان لا تظهـر حـالى  :  و چنین گفت

  . کشفته فاقبضنى الیک
د و حالم ظـاهر  از درگاه تو مسئلت مى نمودم که سر من آشکار نگرد! خدایا

  فخز میتا. نشود اینک که حال و سر من هویدا نمودى مرگ مرا برسان
  . همانجا افتاد و روحش به سراى جاویدان پرواز کرد. دعایش مستجاب شد

  شروع به انفجار کرد:  26
یکى از رزمندگان دلاور نیـروى جمهـورى   ، در جنگ تحمیلى ایران و عراق

  :  اسلامى ایران نقل مى کرد
شمسى در جنوب کشور با رمز  22/4/1361عملیات رمضان که در سال  در

، شروع شد و به پیروزى سـپاه اسـلام پایـان یافـت    » یا صاحب الزمان ادرکنى«
تیرماه بود و هوا بسیار گرم بود و من با جمعى از رزمنـدگان عزیـز کنـار یـک     

از ارتشیان عده اى ، کانال ماهیگیرى آماده براى پدافند و حفظ و حراست بودیم
  . اسلام در ده مترى پشت سر ما در سایه تانک قرار داشتند

ناگهان خمپـاره اى  . خط مقدم جبهه بود و هر لحظه احساس خطر مى کردیم
تانک آتش گرفت ولى مهمـات درون  . از سوى دشمن آمد و به آن تانک خورد

بـه آنهـا    ارتشیانى که در آنجا بودند سریع کنار رفتنـد و آسـیبى  . آن منفجر نشد
  . نرسید

یک سرباز ارتشى بر اثر موج گرفتگى در کنار تانک مانـده  ، در این بین دیدم
است و هر لحظه خطر انفجار تانک او را تهدید مى کند و هرچه فریاد مى زدیـم  

ما براى نجات او دعا کردیم ؛ سرانجام مـن بـا   . او نمى فهمید، از تانک دور شو
به سوى سرباز موج گرفته پریدم و او را بـه  » درکنىیا مهدى ا«فریاد االله اکبر و 
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بعدا رزمندگان دیگر آمدنـد و کمـک نمـوده و آن سـرباز را بـه ده      . کنار کشیدم
  . مترى تانک بردیم

ناگهان آخرین انفجار آن بـا  . در این لحظه مهمات تانک شروع به انفجار کرد
رد مـى شـدند و در   ترکشهاى آن انفجار از بالاى سر ما . صداى مهیب انجام شد

تنگاتنگ هدف آن ترکشها قرار گرفته بودیم ولى به خواست خـدا و امـدادهاى   
  . وارد نگردید» که جمعى بودیم«غیبى او هیچ گونه آسیبى به ما 

بسـیار شـده کـه    ، بـا امـدادهایش  ، آرى خداوند متعال در جبهـه هـاى نـور   
سـریع و نهـائى    رزمندگان را یارى و حفظ نموده است و اینهـا نشـانه پیـروزى   

  . انشاء االله. نیروهاى اسلام خواهد بود

  ابتکار گنجشک ها:  27
در ، کوه پیمائى مى کردم، در بیرون شهر بر فراز کوه هاى نزدیک، روزى سرد

مسیر خود گنجشک هایى را دیدم که روى برکه یـخ بسـته نشسـته انـد و مـى      
بـراى نوشـیدن پیـدا     بوسیله منقار خود آبـى ، کوشند تا با سوراخ کردن قشر یخ

نتیجـه نمـى   ، بـر اثـر کلفتـى یـخ    ، هر بار که جایى از یخ را نوك مى زدند. کنند
ولى همـه ایـن تلاشـها بـر اثـر      . گرفتند و به نوك زدن جاى دیگر مى پرداختند

  . کلفتى یخ بى نتیجه بود
و گمـان کـردم کـه    ، ناگهان دیدم که یکى از گنجشکها بـه روى یـخ خوابیـد   

ولى گمان من بـه زودى باطـل شـد    ، دیده و روى یخ افتاده استبیچاره آسیبى 
زیرا طولى نکشید که گنجشک مزبور از جاى برخواست و گنجشک دیگرى بـر  

گنجشک سوم به ، پس از چند لحظه گنجشک دومى برخواست، جاى او خوابید
جاى او نشست و سپس چهارمى و پنجمى و ششمى و بـه نوبـت ایـن روش را    

گنجشکى با بدن گرم خود لحظه اى چند به روى یخ مى خوابید  هر، ادامه دادند
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و با این روش معلوم ، و سپس بر مى خواست و جاى خود را به دیگرى مى داد
، شد با گرمى بدن خود جایگاه خود را آب کرده و نازك و نـازك تـر مـى شـد    

سرانجام گنجشک ها به قشر نازك یخ هجوم کـرده و بـا نـوك هـاى خـود بـه       
سوراخى ایجاد شد به آب دسـت یافتنـد همگـى از آن    . ردن پرداختندسوراخ ک

  . نوشیدند و سیراب شدند
  از کـدام کـلاس   ، براستى گنجشکها ایـن برنامـه را بـراى دسـتیابى بـه آب     

آموخته؟ و این شعور را چه کسى به آنها الهام نموده است؟ شما خـود قضـاوت   
  . کن والسلام

  خداوند صد رحمت دارد:  28
یک جزء از آن صـد  . سیر صافى دارد که خدا را صد جزء رحمت استدر تف

جزء را در دنیا به مخلوقات خود داده که از آن یک جزء رحمى است کـه پـدر   
به فرزند دارد و مادر به طفل خود دارد و مومنین به هم دارند و همچنین رحمى 

خود گذارده است که حیوانات با یکدیگر دارند و نود و نه جزء دیگرش را براى 
که روز قیامت بندگانش را رحم کند و بواسطه همین صفت رحم بود که خداونـد  

  . حضرت موسى را به درجه مقام نبوت و پیغمبر رساند
  مى دانى تو را براى چه پیغمبر گرداندیم؟:  به حضرت موسى خطاب شد

خطاب شد یاد دارى روزى در آن موضع . الهى تو بهتر مى دانى:  عرض کرد
همراهش رفتى به او رسیدى ، یکى از آنها از گله فرار کرد، سفند مى چرانیدىگو

هم مـرا و هـم خـودت را بـه تعـب و      ، اى حیوان:  گفتى. و او را اذیت نکردى
چون این شـفقت و  . زحمت انداختى و او را با کمال ملایمت به گله بازگرداندى

  . ب نبوت رسانیدمتو را به منص، مهربانى را از تو دیدم در حق آن حیوان
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  پرنده ذاکر:  29
پرنده اى در آنجا . به بیابان رفتیم ﷐همراه پیامبر :  انس بن مالک مى گوید

  . دیدیم که آواز مخصوص از آن شنیده مى شد
  !آیا مى دانى این پرنده چه مى گوید؟:  به من فرمود ﷐پیامبر 

  . لش آگاه تر استخدا و رسو:  عرض کردم
  :  مى گوید:  فرمود
  . اذهبت بصرى و خلقتنى اعمى فارزقنى فانى جائع! یا رب
روزى مرا برسان که ، نور چشمم را از من گرفتى و مرا کور آفریدى! خداوندا
  . من گرسنه ام

پرواز کنان آمد و در دهان او نشسـت  ، ناگهان دیدم پرنده دیگرى که ملخ بود
  . لخ را بلعیدو آن پرنده کور م

آیا مى دانى این پرنده :  پیامبر به من فرمود، در این هنگام آواز پرنده بلند شد
  !چه مى گوید؟
  :  مى گوید:  فرمود. خدا و رسولش آگاه تر است:  عرض کردم

  الحمد الله الذى لم ینس من ذکره
  . حمد و سپاس خداوندى که یادآورنده اش را فراموش نمى کند

  :  فرمود و به نقل دیگر
  من توکل على االله کفاه

  . خدا او را کافى است، کسى که به خدا توکل کند

  پرندگان هوا در دهان نهنگ ها:  30
بعضى از نهنگ هاى دریایى هستند که غذا و طعمه آنها ماهى ها و حیوانـات  

  . کوچک دریایى است
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تکـه  ، وقتى آنها از ماهیها و حیوانات دریـایى مـى خورنـد   ! از عجائب اینکه
هایى از گوشت آن ماهى ها در لاى دندان هاى نهنگ ها مـى مانـد و موجـب    

این نهنگ ها به سـاحل دریـا مـى آینـد و دهانشـان را کـه       ، آزار آنها مى شود
پرندگان هوا مى آیند و به داخل دهان آنها ، همچون غارى مى باشد باز مى کنند

اى تیز خـود مـى گیرنـد و    رفته و گوشت هاى لاى دندان هاى آنها را با منقاره
نهنـگ  ، هم خود را سیر مى کنند و هم با این عمل مسواك و خـلال ، مى خورند

  . ها را از آزار نجات مى دهند
تا آخر دهانشان را بـاز نگـه   ، این نهنگها و میزبان هاى مهربان! عجیب اینکه

  . مى دارند و روى هم نمى نهند
خک هایى شـبیه خـار وجـود    بعضى مى گویند در ناحیه سر آن پرندگان شا

، از ترس خطر فرو رفتن آن شاخک هاى تیز در سقف دهانشـان ، دارد که نهنگها
سـالم از دهـان   ، دهانشان را نمى بندند و در نتیجه آن پرندگان پس از سیر شدن

  . نهنگها خارج مى شوند

  دل شکسته ارزش دارد:  31
تا شکسـته نشـود   ، هر چیزى پس از شکسته شدن از قیمت مى افتد مگر دل

قیمت پیدا نمى کند و هرچه شکستگى دل بیشتر شد رحمت خدا به او نزدیکتـر  
لذا ترحم کردن بـه دل شکسـتگان   ، است و بیشتر شامل حال صاحبش مى شود

منشا خشنودى خداوند رحمان است مخصوصا غریب کـه بیشـتر مـورد تـرحم     
 ـ. است ه حالـت غریـب   حتى ملک الموت هم که خدا رحم در دلش قرار نداده ب

  :  چنانچه در خبر دارد، رحمش مى آید
یکى از انبیاء از عزرائیل سؤال کرد تا حال هیچ دلت به حال کسـى سـوخته   

خداونـد رحـم در دل مـن خلـق     :  است و بر کسى ترحم کرده اى؟ عرض کرد
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وقتیکـه  ، نفرموده و بر هیچ کس ترحم نمى کنم مگر غریب که دور از وطن است
وحش کنم اشک حسرت از چشم او جارى مـى شـود در آن   مى خواهم قبض ر

  . مى کنم  حال مرا به او رحم آید و جان او را به آسانى قبض 
چون مى داند که خـدا  ، اما این ترحم عزرائیل ناشى از ترحم رب جلیل است

چه بسا بنده که مدت ، لذا بر او ترحم مى کند، خیلى نظر مرحمت به غریب دارد
آخر عمرش که مى شـود وقـت رفـتن از دنیـا در     ، ا کردهعمرش معصیت خدا ر
خداوند به او رحم مى کند و او را مى آمرزد که حکـایتش  ، غربت واقع مى شود

  . مى آید 32در داستان 

  جوان معصیت کار و غربت او:  32
اهل شـهر  ، ﷒در بنى اسرائیل جوان فاسقى بود که در زمان حضرت موسى 

. کـه او را بیـرون کـن   ، تنگ آمده بودند به موسى خطـاب شـد  از معصیت او به 
بالاى ، کردند  از آنجا نیز بیرونش . به قریه اى رفت. حضرت موسى بیرونش کرد

کوهى و در میان غارى رفـت و در آنجـا مـریض شـد و کسـى نبـود کـه او را        
  :  صورت روى خاك گذارد و عرض کرد. پرستارى کند

  ... اسى لرحمتنى و بکت على ذلى و غربتىیا رب لو کانت والدتى عند ر
، اگر پدر و مادر من حاضر بودند براى غربت من گریه مى کردنـد ! پروردگارا

رحمتـت را از مـن قطـع مکـن و     ، الهى حال که پدر و مادر را از من قطع کردى
  . چنانچه دل مرا به آتش فراق آنها سوزاندى به آتش غضب خود مسوزان

کرد به حور و غلامان خطـاب شـد بصـورت پـدر و      همینکه این مناجات را
آن جوان چشم گشود و آنها ، مادر و فرزندان او شوند و در پیش او حاضر شوند

  . را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت
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اى موسى یکى از بندگان شایسته مـا در  ، خطاب شد ﷒به حضرت موسى 
نمـاز بـر او   ، سل بده و کفن کـن بسوى او برو و او را غ. فلان موضع مرده است
  . موسى به غار آمد و دید همان جوان فاسق است. بخوان و او را دفن کن

الهى مگر این همان جوان فاسق نیست که امر کـردى از شـهر و   :  عرض کرد
  . قریه بیرونش کنم
اى موسى بواسطه مرض او و بواسطه دور بودن او از وطـنش و  :  خطاب شد

اى موسى هرگاه غریـب بمیـرد ملائکـه    . ش به او رحم کردماقرار کردن به گناه
چگونه من او را رحم نکنم و ، آسمان و زمین ترحما براى غربتش گریه مى کنند

  حال آنکه غریب است و منم ارحم الراحمین

  رسول االله در معراج چه دید:  33
  :  است که فرمود ﷒در روایتى از امام صادق 

وزنى راه بازگردید و پیامبر در معراج نمونـه اى از عظمـت   به اندازه چشمه س
  . خداى تعالى را دید

شاید تعبیر این چشمه سـوزن آن باشـد   :  مرحومه علامه مجلسى مى فرماید(
که به اندازه چشمه سوزنى از عظمت خداى تعالى را بـه او نشـان دادنـد و ایـن     

صفات خـدا ظـاهر    کنایه است از کمى آنچه براى آن حضرت از معرفت ذات و
  ). هرچند همین قدر مقدار فوق طاقت بشرى بود، شد

  . لذا رسول االله مدهوش شد
که خداى تعالى دسـت لطفـش را بـه سـینه رسـول االله      :  آن وقت مى فرماید

خدا دست قدرت را :  فرمود ﷐گذاشت و در روایت دیگر است که رسول االله 
  . نکى آن را در سینه ام یافتمپس خ، بین کتف من قرار داد
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  تو را به خدا مى سپارم:  34
انوار تجلیات الهى خیلى مهیب و عظیم است و بهر موجودى برسد آن موجود 

وقتى که موسى بن عمران مطالبه رویت عظمـت خـدا را   . را طاقت تحمل نیست
نور جلال  وقتى نورى از انوار الهى که البته. به کوه طور نگاه کن:  ندا رسید، کرد
  . موسى مدهوش شد، کوه با آن صلابت را ریز ریز کرد، تجلى کرد، است

تجلى عظمت هزاران برابـر تجلـى آن روز در    ﷐اما در مقابل پیامبر خاتم 
  . کوه طور بود

  . سدره المنتهى که محل ظهور انوار الهى بود منهدم نگردید:  اولا
با آن همه ظهورت تحمل پیدا کرد؛ خدا به او قـوه و   ﷐پیغمبر مکرم :  ثانیا

  . نیرو داد وگرنه او هم طاقت نداشت
حال ببینید خـدا  . کیست به این درجه برسد و از همه خود را ضعیف تر ببیند(

اگر کسى با ادب بسـوى خـدا بـرود چنـان     ، در عوض به او چه معامله اى کرده
همـه جـا   ، چه در خلوت و چه در جلـوت ، ردقبض مى برد که وصفش نتوان ک
  . باید خدا را حاضر و ناظر دید

ببینیـد  . رسول االله چنان ادبى از خود نشان داد که از هیچ پیغمبرى بروز ننمود
به جـائى رسـید کـه جبرئیـل حرکـت       ﷐پیامبر ، خدا با او چطور تلافى نمود

یا :  جبرئیل عرض کرد. مرا تنها مى گذارىدر چنین جائى :  پیامبر فرمود، نکرد
  . تو را به خدا مى سپارم ﷐محمد 

  پشه داراى تمام مشاعر حیوانى است:  35
یک برگ درخت آیه اى است از آیات الهى تا برسد به جانوران و انسان همه 

با یـک  پشه اى که . آیات االله اند؛ پشه را ببین دستگاه خلقتش چقدر عظیم است
، گـوش دارد ، چشم دارد. داراى تمام مشاعر حیوانى است، فوتى حرکت مى کند
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حتى قوه حافظه و واهمه هم در وجود این حیـوان جمـع   ، درك دارد، معده دارد
. هوشش هم زیـاد اسـت  . شش دست و پا به آن لطیفى دارد، علاوه بر این. است

رو مى کنـد کـه انسـان    از طرفى مساله خرطوم این پشه بطورى در بدن انسان ف
خرطـومش  . نمى فهمد تا بخواهى نگاهش کنى غذایش را خورده و رفته اسـت 

پشه با فیل در دستگاه خلقت تفاوتى ندارد بلکه پشـه دو بـال   . چقدر قوى است
آنکه فیل را خلق کرد مى تواند همین دستگاه را در پشه ایجـاد  . اضافه هم دارد

لوقات کوچـک و بـزرگ دارنـد ولـى از     لکن نسبت که در بین مى آید مخ. کند
  . لحاظ خلقت همه بزرگند

  با یک اشاره همه مى میرند:  36
هنگامیکه قیامت برپا مى شود اولین امرى که واقع مى شود نفخ صـور اسـت   

  . که خداى تعالى مکرر در قرآن مجید خبر داده است
نفـخ  یـک  . از آیات و اخبار اینطور استفاده مى شود که دو نفخ صـور اسـت  

در «:  مـى فرمایـد   68خداوند در سوره زمر آیـه  . میراندن و دیگرى زنده کردن
مگر ، صور دمیده مى شود پس هلاك مى شود هر که در آسمان ها و زمین است

کسى که خدا آنرا بخواهد؛ سپس دوباره دمیده مى شود آنگاه قیامـت برپـا مـى    
  ». شود

، جبرئیـل «ار عـالم  چهـار ملـک مقـرب پروردگ ـ   :  شرح مطلب این است که
جبرئیـل واسـطه   . هر کدام ماموریت مهمى دارنـد » عزرائیل و اسرافیل، میکائیل

. و عزرائیل مامور گـرفتن جانهاسـت  ، نزول وحى به انبیا و میکائیل مامور ارزاق
کار اسرافیل هنگام قیام قیامت است که همیشه صور در دسـت اوسـت و منتظـر    

  . امر پروردگار است
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حرکـت  ، اسرافیل از آسمان به زمین مى آید، پروردگار امر فرمودهنگامى که 
مى کند و ولوله اى در آسمان مى افتد و اهل آسمان ها به لـرزه در مـى آینـد و    
وقتیکه به زمین رسید در بیت المقدس محاذى کعبه معظمه ندا مى کند در صـور  

که نفس هایشـان  نمى ماند جنبنده اى مگر این، که موتوا همه بمیرید به یک نفخه
  . قطع مى شود

  مگر مى شود این عالم خدائى نداشته باشد:  37
. وزیرى بسیار عاقل و زیرك داشت. پادشاهى بود دهرى مذهب:  مى نویسند

هرچه ادله و براهین براى شاه بر اثبات وجود صانع اقامـه مـى کردنـد کـه ایـن      
اى به ایـن عظمـت   آسمان ها و زمین را خدا خلق کرده و ممکن نیست این بناه

بدون صانع و خالق موجود شود و ممکن نیست یک بنائى بدون بنـا و اسـتاد و   
  . معمار ساخته شود شاه قبول نمى کرد

. آخر الامر وزیر بناى یک باغ و درخت ها و عمارتى در بیرون شـهر گـذارد  
چـون چشـم   . بعد از اینکه تمام شد یک روز شاه را به بهانه شکار از آن راه برد

این آسمان را که بنـا  :  از وزیر پرسید. اه بر آن عمارت عالى افتاد متعجب شدش
  کرده و چه وقت بنا شده؟

، پادشاه اعتراض شدیدى کرد. کسى نساخته خودش موجود شده:  وزیر گفت
  . چگونه مى شود بنا بدون بنائى ساخته شود! این چه حرفى است مى زنى

! ک بـدون بنـا غیـر معقـول اسـت     چگونه یک بنائى کوچ ـ:  وزیر جواب داد
چگونه مى شود بناى این آسمان ها و زمین ها و گردش ماه و خورشید و ستاره 
ها بدون صانع و خالق موجود شـده باشـد؟ آن وقـت پادشـاه تصـدیق نمـود و       

  . مسلمان و موحد شد
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  زمین ابن بابویه و بدنى که در او است:  38
م خرابه اى بود و در آن خرابه در زمان فتحعلى شاه نزدیک حضرت عبدالعظی

زمانى به واسطه بارانى که آمده بود آب پاى آن تپـه افتـاد و تـا    . تپه خاکى بود
همینکه قدرى خاك هـا را عقـب   . وقتیکه آمدند آنجا را تعمیر کنند شکافته شد

  . ظاهر شد» زیر زمین«کردند سردابه 
ه خاك ها را عقـب  وقتى ک. در آن سردابه و زیرزمین پاهاى میتى نمایان شد

هنوز آثار خضاب به محاسن و دسـت  . تر و تازه، دیدند یک بدن پیدا شد، زدند
هایش باقى است ولى کفـنش پوسـیده و خـاك شـده و اطـرافش ریختـه ولـى        

، سنگ لـوحش را پیـدا کردنـد   . در مقام جستجو برآمدند. مستورالعوره مى باشد
ه آن بزرگـوار در زمـان امـام    بعد معلوم شد ک. اسمش را با تاریخ وفاتش دیدند

  . بوده و قریب هزار سال بود وفات کرده بود ﷒حسن عسکرى 
خود فتحعلـى  . تا تماشا کنند، این خبر در تهران منتشر شد و مردم مى آمدند

روى قبـر را پوشـانیدند و   :  پس امر کـرد ، شاه هم آمد و این امر عجیب را دید
قرار دادند و مشهور به ابن باویه است در حـال  بقعه اى ساختند و صحن برایش 

بدن شیخ صـدوق  ، حاضر هم آباد است و مردم براى زیارت مى روند و آن بدن
  . علیه مى باشد) رحمۀ االله علیه(

  دو حیوان دعا کردند:  39
هرچـه  ، سالى قحطى و خشکسالى شد مردم براى دعاى باران به صحرا رفتند

آبى مى » گودال«اثنا آهوئى را دیدم به سوى غدیر  دعا کردند باران نیامد در آن
چنـد مرتبـه بـه    ، حیران شـد ، همینکه غدیر را خشک دید. دوید که آب بیاشامد
» گودال«ناگاه ابرى ظاهر شد و آنقدر باران آمد که غدیر ، سوى آسمان نظر کرد

  . مملو از آب شد و آن آهو آب خورد و سیراب شد
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  :  در روایت دیگرى است
دیدم بچـه اش را  . در صحرا براى شکار گاو کوهى رفته بودم:  ى گفتصیاد

آمـدم او را  ، آن گاو بچه اش را گذارد و رفـت . او را تعقیب کردم. شیر مى دهد
همینکه آن حیوان بچه اش را به دست من دید مضطرب شد سر به سوى . گرفتم

دا شد و مـن  یک وقت گودالى پی. گویا به خدا شکایت مى کرد، آسمان بلند کرد
در آن گودال افتادم و بچه گاو از دست من رها شد و فرار کرد و آن حیوان آمد 

  . بچه اش را برد
انسـان  ، حاصل اینکه هرگاه جمادات و نباتات و حیوانات خـدا را بشناسـند  

  !چگونه مى شود منکر وجود خدا شود؟

  پیامبر گریه کرد:  40
تش تنـور روشـن کـرده بـود و نـان مـى پخـت        بر زنیکه آ ﷐رسول خدا 

  . این زن طفلى داشت که پهلوى خود نشانیده بود. گذشتند
یا رسول االله شـنیده ام کـه   :  همینکه چشمش به آن حضرت افتاد عرض کرد

  ان االله ارحم بعبده من الوالده بولدها:  شما فرموده اید
آیـا  . به فرزند خـود یعنى خداوند مهربان تر است به بنده خود از مادر نسبت 

  . بلى:  راست است؟ گفت
مادر طفل خود را در این تنور نمى اندازد خدا چگونه بنـده  :  زن عرض کرد

  خود را به جهنم مى برد؟
  :  و قال ﷐فبکى رسول االله 

  ان االله لا یعذب بالنار الا من انف ان یقول لا اله الا االله
  :  بنا کرد گریه کردن و فرمود ﷐پس رسول االله 
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خدا به آتش کسى را عذاب نمى کند مگر اینکه از گفتن لا الـه الا االله پرهیـز   
  . یعنى تکبر کند، کند

  مردم سه گروهند:  41
عده اى بدون حساب وارد ، مردم از لحاظ حساب در روز جزا بر سه گروهند

بیت هستند که از آنها حرامى سر نـزده یـا   ایشان دوستان اهل ، بهشت مى شوند
  . اینکه با توبه از دنیا رفته اند

طایفه دوم ؛ بر عکس ایشانند که بدون حساب وارد جهنم مـى شـوند کـه در    
  :  قرآن مى فرماید

، فلا نقیم له یوم القیامه وزنا کسانى که بى ایمان از دنیا بروند حسـابى ندارنـد  
  . یمانندچون بى ا، عملشان ارزشى ندارد

طایفه سوم ؛ کسانى هستند که کارهایشان حساب دارد و در قیامت معطل مى 
شوند اما عاقبت چون حسناتشان غالب است اهل نجات هستند و معطلـى آنهـا   

  :  به ابن مسعود فرمود ﷐در حساب به مقدار گناه است چنانکه رسول خدا 
  . د و هرچند بهشتى استبراى گناه یکصد سال شخص معطل مى شو

، تا اینکه از جمیع گناهـان ، البته در روایت ذکر نشده که چه قسم گناهى است
  . مومنین پرهیز کنند و از معطلى حساب بترسند

  شاهد پیغمبران حضرت خاتم است:  42
آیا بـه مـردم   ، شما را براى دعوت خلق فرستادیم:  از پیغمبران مى پرسند که

  رساندید؟
  . پروردگارا تو شاهدى که ما مسامحه نکردیم:  دعرض مى کنن
  شاهد شما کیست؟:  ندا مى رسد

  . ﷐یعنى محمد ، شاهد ما خاتم ما است:  همه مى گویند
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آیا تـو گفتـى کـه مـن و مـادرم را      :  و همچنین از عیسى بن مریم مى پرسند
  بپرستید؟

عرض مـى   ﷒مسیح . لرزدیک دفعه عیسى در مقابل عظمت پروردگار مى 
مـن گفـتم بنـده    . پروردگارا اگر من چنین حرفى زده بودم تو مى دانسـتى :  کند

  . خدایم و خداى من و خودتان را بپرستید
از امت ها سؤال کرده مى شود که آیا پیغمبرانتان از قضایاى امروز شما خبـر  

  . آرى:  نداند؟ همه مى گویند
کـه بـا آن چگونـه    ، از نعمت هاى پروردگار اسـت پرسش ، دیگر مورد سوال

ولایت محمـد  «نعمت مراتبى دارد که مهمترین مراتب آن نعمت . رفتار شده است
  . بلکه نعیم مطلق ولایت است، است» ﷐

  . است ﷐ولایت ما آل محمد ، نعمت:  فرمود ﷒امام 
ا آل محمد چـه کردیـد؟ چقـدر محبـت و تبعیـت از      شما ب:  پرسیده مى شود
  ایشان داشتید؟

  حقوق مومن و کافر:  43
از آن ، هرگاه مرد مؤمنى حقى به گردن کافرى داشـت :  پرسیدند ﷒از امام 

  در برابر آن چه چیزى مى ستاند؟، کافر که اهل دوزخ است
اندازه حقى که بـه گـردن آن    از گناهان آن مرد مسلمان به:  فرمود ﷒امام 

کافر دارد کم مى شود و آن کافر به اندازه آنها به همراه عذاب کفر خـود عـذاب   
  . مى شود

هرگاه مسلمانى به گردن مسلمانى حقى داشـت چگونـه   :  آن مرد عرب گفت
  حقش از آن مسلمان دریافت مى شود؟
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حسـنات مسـلمان بـدهکار    از ، براى آن مسلمان بستانکار:  فرمود ﷒امام 
  . ظالم مى گیرند و بر حسنات آن ستم کشیده مى افزایند

  :  پس آن مرد عرب گفت
  اگر آن ظالم حسناتى نداشته باشد؟

از گناهان آن مظلوم بستانکار مى گیرنـد و گناهـان ظـالم    :  فرمود ﷒امام 
  . بدهکار مى افزایند

چـون کـافر قابلیـت    ، حقى داشته باشدناگفته نماند هرگاه کافرى بر مسلمانى 
پس مقتضاى عدل آن است کـه بـه مقـدار حقـش از     ، حسنات مسلمان را ندارد

  . عذابش تخفیف داده مى شود

  عدم قابلیت محل:  44
که آیا پروردگار شما مى تواند :  سؤال کرد ﷒شخصى از حضرت امام رضا 

  یک تخم مرغى قرار دهد؟آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان است در 
قد جعلها فى عینک و هـى اقـل   ، نعم و فى اصغر من البیضه:  حضرت فرمود

  من البیضه 
بلى در کمتر از تخم مرغى هم قرار مى دهد و الان در چشم هاى تو :  فرمود

هرگاه چشم هایت را باز کنى مـى  ، قرار داده است که کوچکتر از تخم مرغ است
ا در صورتیکه نه چشـم بـزرگ مـى شـود و نـه دنیـا       بینى آسمان ها و زمین ر

قصور و نقصـان  ، پس اگر قدرت خدا به امر محال تعلق نگیرد. کوچک مى شود
چنانچه اگر رحمت ، از جانب قدرت خداوند نیست بلکه عدم قابلیت محل است

نقصـان از جانـب   ، خدا شامل حال کفار و مشرکین نشود و آنها را بهشـت نبـرد  
به خاطر بى قابلیتى آنها است که رحمت شامل حالشان نمى رحمت نیست بلکه 

وقتى باران از آسمان آمـد  . هرچیزى باید محلش قابل باشد تا فائده بخشد، شود
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خـار  ، به یک زمینى مى آید که گل و لاله مى روید و به زمین شوره زار مى آید
اسـت   و خس مى روید؛ نه این است که در باران نقص باشد بلکه نقص در زمین

  . که محلش قابل نیست

  در ذات خدا تکلم نکنید:  45
دیدند دربـاره ذات  ، بر عده اى از اصحاب گذشتند ﷐وقتى خاتم پیامبران 
چنان غضب بـر آن حضـرت مسـتولى شـد کـه صـورت       ، خدا سخن مى گویند

مبارکش سرخ گردید و آنها را در تکلم کـردن در ذات بـى مثـال منـع کـرده و      
  لا تکلموا فى ذات االله فانه لا یزیدکم الا تحیرا:  فرمود

در ذات خدا تکلم نکنید زیرا که این راه جـز سـرگردانى و حیرانـى    :  فرمود
  . چیزى نیست

و حال آنکه آنها چه مواعظ و نصایح از پیامبر شنیده بودند چقدر علم و عقل 
را از تکلـم کـردن در ذات   با وجود این پیغمبر آنها ، و کمال آنها بیش از ما بوده
، که هیچ سـواد نـداریم  ، آن وقت بعضى از مردم ما، حضرت احدیت منع مى کند

از ایـن  ، مى خواهیم به ذات خـدا پـى ببـریم   ، عقل ما قاصر است، شعور نداریم
جهت است بعضى عقلشان به جائى نمى رسد از دین برمى گردنـد و کـافر مـى    

  . شوند

  سه امر پنهان:  46
  :  چیز را در سه چیز پنهان کرده خداوند سه

ولى و دوست خودش را در خلق پنهان کرده که کسى به دیگرى اهانت :  اول
به نظر پستى و حقارت به دیگرى ننگرد از ترس اینکـه نکنـد ولـى خـدا     ، نکند
  . براى حفظ آبروى همین شخص ولى خودش را پنهان داشته، باشد
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بعضى از گناهان است . هان کردهخشم و غضب خودش را در گناهان پن:  دوم
. اما این چه گنـاهى اسـت نمـى دانـیم    ، که موجب سخط و غضب خدا مى شود

دنبـال  ، چرا نفرموده؟ براى اینکه مردم از همه گناهـان بترسـند  ، معصوم نفرموده
آن گناهى که موجب غضب و . شاید این گناه همان گناه باشد، هیچ گناهى نروند

  . جات را نمى بیندسخط خداست که آدمى روى ن
بعضى از عبادت هاست که اگر از کسى سر زد حتمـا اهـل   ، عبادت ها:  سوم

نمى دانیم آن عبـادت و طاعـت چـه عبـادت و     . نجات و رستگارى خواهد بود
امر نهانى و پنهانى است و یک رمـزى  . ذکر نشده و نباید هم بدانیم، طاعتى است

  . پیدا کنیماست تا ما میل به همه طاعت ها و عبادتها 

  لوطى توبه کرد:  47
بـود بـه   ) رحمـۀ االله علیـه  (تاجرى که یکى از مریدان و مقلدین مجلسى اول 

  :  ایشان مراجعه کرد و گفت
چند نفر از لوطى هاى اصفهان فرسـتاده انـد کـه مـا     ، آقا گرفتارى پیدا کردم

ایـن  چـون  ، امشب مى خواهیم به خانه تو بیائیم و من هم نمى توانم فـرار کـنم  
وقتى هم که مى . اسباب زحمتم مى شوند، لوطى ها با دستگاه حکومتى مربوطند
  . بالاخره چه کنم، آیند باید تمام وسائل گناه را آماده کنم

عیبـى نـدارد مـن خـودم اول     :  فرموده بود) رحمۀ االله علیه(مرحوم مجلسى 
مغرب اول غروب علامه مجلسى نماز . شما مى آیم به خوشى مى گذرد  مجلس 

بعد لوطى باشـى  ، پیش از آمدن مهمانها به منزل تاجر مى آید، و عشا مى خواند
. اینها همه تا چشمشان به مجلسى افتاد ناراحت شـدند . و شاگرد لوطیها مى آیند

خیلـى  . اینها نمى تواننـد بزننـد و برقصـند   ، معلوم است با بودن مرحوم مجلسى
  :  فرمود، ف زدبعد مرحوم مجلسى با آنها حر، ناراحت شدند
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:  شما چه راه و روشى دارید؟ لوطى باشى هم از روى غـیظ و غضـب گفـت   
  . راه و روش ما خیلى از شما بهتر است

  چطور؟:  مجلسى فرمود
ما اگر نمک کسـى را خـوردیم تـا    . ما نمک شناسیم. ما لوطى هستیم:  گفت

، ت داریمغیر. تکیه اش روى نمک شناسى بود. آخر عمر به او خیانت نمى کنیم
  . فتوت داریم

  :  وقتى که قدرى آرام گرفت مرحوم مجلسى فرمود. مجلسى هم سکوت کرد
اگر شما نمک شناسید بگوئید ببینیم چقدر نمک خدا را خورده اید؟ و چقـدر  
نمک شناسى کرده اید؟ فلان کس چیزى به تو داده و تشکر کردى به خیالت این 

از نان بگیر تا بالاتر برود یـک روز   ،نمک شناسى با خداى را، نمک شناسى شد
آخر تـو مـى   ، نمک خداى را خورده اى، شصت سال، چهل سال، دو روز نیست

با پروردگار عالم جل جلاله چـه کـرده   ، آیا با صاحب نمک، گوئى نمک شناسم
مخـالفتش را  ، اى؟ آیا شکرش را کرده اى؟ بندگیش را کرده اى؟ آیا معصـیتش 

  نکرده اى؟
شین و مواعظ مجلسى لوطى ها بلند شدند یکى یکى رفتنـد  پس از کلمات آت
دیـد  . بعد از اذان صبح مرحوم مجلسى شـنید در مـى زننـد   . و مجلسى هم رفت
خوش به حال لوطى باشى که اهل توبـه شـود و   ، اما چه حالى، لوطى باشى آمد

عاقبت بـه خیـرى بـا توبـه اسـت کـه       ، اى آقاى حاجى مقدسى که مغرور باشد
  . منزه نداندخودش را 

عمـرى بـه غفلـت    ! آقاى شـیخ :  گفت، خلاصه اینکه آمد و عذرخواهى کرد
  . حالا آمده ام توبه کنم، دیشب فهمیدم که همه ما نمک به حرامیم، گذشت
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راه توبـه را  . مرحوم مجلسى هم خیلى لطف مى کند او را به منـزل مـى بـرد   
تصـمیم بگیـر نمـاز و    ، تصمیم بگیر گناه نکنـى :  مى فرماید، برایش ذکر مى کند

واجبات صـاحب نمـک رب العـالمین را    ، روزه اى که از تو فوت شده قضا کنى
، اگر مى خواهى حق نمک را ادا کنى به دستورات او عمل کـن ، پشت سر نینداز
  . ترك کن، آنچه گفته نکن

  بهشت براى سه طایفه حرام است:  48
  . خداوند بهشت را بر چند طایفه حرام کرده است

  . شراب خوار - 1
  . رباخوار - 2
  . غیبت کننده - 3

غیبت مؤمنى را مى کننـد تمامشـان لاشـخور    ، عده اى که دور هم مى نشینند
جاى لاشـخور در لجـن زارهـا و    . هستند و لاشخور را در بهشت راه نمى دهند

  . سگ ها دور لاشه جمع مى شوند. کنار رودخانه هاست
اگر کسى ، تا در مجلسى که نشسته اىاگر مى خواهى جزء لاشخورها نباشى 

تـا مـى   ، زود برخیز و بگریز، تا خواست عیبى برایش بگوید، اسم مؤمنى را برد
خداوند هـزار بـاب   ، اگر چنانچه جلوى غیبت را گرفتى. توانى جلویش را بگیر
خدا هـم تـو را   ، اگر جلویش را نگرفتى و کمکش کردى، شر به رویت مى بندد

  . عذاب مى کند برابر غیبت کننده 70

  پرنده اى که دندان دارد:  49
  :  فرمودند ﷒حضرت امیرالمؤمنین على 
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یکى از عجائب مصنوعات و مخلوقات الهى خفاش است و خلقت او از همه 
زیرا تمام پرندگان ، همه چیزش برخلاف پرندگان است. پرندگان عجیب تر است

  . بدون پر پرواز مى کندبه توسط بال پرواز مى کنند و این حیوان 
قـرار    خداوند پر و بال او را از گوشت بدنش :  مى فرماید ﷒حضرت امیر 

داده و به روى چهار دست و پا راه مى رود؛ دیگر از عجائب خلقت او این است 
که تمام طیور تخم مى گذارند و این حیوان مثل چهارپایان مى زایـد آن هـم از   

  . گذارد سه الى هفت بچه مى
این حیوان مثل زنها حیض مـى شـود و   :  دمیرى در حیوة الحیوان مى نویسد

پاك مى شود و خنده مى کند مثل انسان و بچه خود را شـیر مـى دهـد و او را    
  . باخودش به هوا مى برد و با جفت خود در هوا جمع مى شود

ار و دیگر از عجائب خلقتش این است که این حیوان هم گوش دارد و هم منق
هرکدام که گوشت خوارند او را . هم دندان و تمام حیوانات با این خفاش دشمنند

لذا شب بیرون مى ، مى خورند و هرکدام که گوشت خوار نیستند او را مى کشند
. آید و به طلب رزق و روزى مى رود و غذاى این حیوان مگـس و پشـه اسـت   

خداونـد بـراى او دنـدان     اینکه مردم مى گویند باد مى خورد غلط است زیرا که
  . قرار داده است

  شیطان از خدا یک جواب شنید:  50
من چند فقره بحث و عرض دارم ولى از اظهار او :  شیطان به خدا عرض کرد

  :  عرض کرد، مى ترسم خطاب شد مترس و سؤال کن
من اعتراف و اقرار دارم بر اینکه خداى من قادر و عـالم و حکـیم اسـت در    

  و مى دانست قبل از ایجاد من که چه مى کنم چرا مرا خلق کرد؟ا. افعال خود
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این که چرا مرا امر کردى بر طاعت و عبـادت خـود و حـال آنکـه از     :  دوم
اطاعت من نفعى به تو نمى رسید و چیزى بر خدائى تو نمى افزود و از نافرمانى 

  . من چیزى از سلطنت و خدائى تو کم نمى شد
طاعت و معرفت شدم چرا مرا امر کردى بـه سـجده    اینکه من ملتزم به:  سوم
  آدم؟

این که چرا مرا به واسطه سجده نکردن لعنت کـردى؟ و حـال آنکـه    :  چهارم
غیر تو را سـجده نمـى کـنم بـه مـن      :  سالها بندگى کردم و به محض اینکه گفتم

  . خشم کردى
  . کنم اینکه چرا مرا در بهشت راه دادى که آدم را فریب دهم و اغواء:  پنجم
اینکه عداوت مرا با آدم مـى دانسـتى چـرا مـرا بـر اولادش مسـلط       :  ششم
  گردانیدى؟
اینکه چرا تا قیامت مهلت دادى؟ اگر مرا هلاك کرده بودى همه راحت :  هفتم
  :  این هفت بحث را کرد و یک جواب شنید، بودند

  مرا حکیم مى دانى؟، اى شیطان:  خطاب شد
  . بله:  شیطان گفت

  . پس تمام این بحث هاى تو بى جا است:  فرمودخداوند 

  تو چه کردى و خدا با تو چه مى کند:  51
در تفسیر منهج الصادقین داستان لطیفى از ذوالنون مصرى نقل کرده است مى 

  :  گوید
از خانه بیرون آمدم ناگاه دیدم عقربـى  . روزى به دلم افتاد کنار رود نیل بروم

آن ، با این سرعت حتما ماموریتى دارد:  د گفتمبا خو. به سرعت حرکت مى کند
تا کنار آب آمد قورباغه اى خودش را بـه  . به کنار رود نیل رسید. را دنبال کردم
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عقرب سوار قورباغـه شـد و بـه آن    ، پشتش را به دیواره آب زد، ساحل رسانید
خـودم را بـا قـایق بـه آن طـرف      . حتما سرى است:  من گفتم. طرف نیل رفت

دیدم قورباغه خودش را به دیواره رودخانه چسبانید و عقـرب  . رساندمرودخانه 
پیاده شد و باز به سرعت حرکت کرد تا رسید بـه نزدیـک درختـى کـه زیـر آن      
جوانى مست افتاده و مار بزرگى هم روى سینه اش نشسته و سـرش را نزدیـک   
دهان جوان مست مى آورد که عقرب خودش را به گردن مـار رسـانید و نـیش    

  . آن وقت برگشت، سمى داشت که مار سمى را از کار انداخت. ود را به او زدخ
  :  گفتم، با پایم به جوان مست زدم

  برخیز ببین تو چه کردى و خدا با تو چه مى کند؟، واى بر تو
جوان منقلـب شـد و روى   ، جریان عقرب را گفتم و لاشه مار را نشانش دادم

  . پاى ذوالنون افتاد و توبه کرد

  همه آنها را مى آمرزم:  52
سلام (و حضرت زهرا  ﷒و على  ﷐پیامبر خدا :  سید بحرانى نقل فرموده

شیعیان و دوستان را تـا قیامـت یـاد    ، ﷒و امام حسن و امام حسین ) االله علیها
من نصف اعمالم را به امتم واگذار کردم و علـى  :  فرمود ﷐کردند رسول خدا 

من هم نصف اعمالم را به شیعیانم واگذار کردم و حضرت زهرا :  هم فرمود ﷒
  :  علیهم صلوات االله نیز همین را فرمودند ﷒و امام حسن و امام حسین 

شـتر  مـن از شـما بی  :  حق تعالى مى فرمایـد :  جبرئیل نازل شد و عرض کرد
  ایشان را دوست دارم همه آنها را مى آمرزم

که تنها راه امید همین است وگرنه با این ضعف در برابر مکر شیطان و با ایـن  
  . بى عملى به کجا میرسیم

  سعدى مگر از خرمن اقبـال بزرگـان  

  یک خوشه ببخشندکه ما تخم نکشتیم     
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  سال عبادت عابد چه شد 70:  53
سال روزها روزه و شـبها   70ه یکى از عابدهایى که در اخبار رسیده نسبت ب

براى افطارش دو دانه انار از درختى در نزدیکیش اسـتفاده مـى کـرد و در ایـن     
خیال ، هفتاد سال سرگرم عبادت بود و خیلى هم به عمل خودش خوش بین بود

لذا حساب اجرش را کردند معلـوم شـد در   ، مى کرد خیلى از خدا طلبکار است
اعمالش برابر ، دانه انار که خداوند بدون زحمتى برایش فراهم مى آوردمقابل دو 
همه به فضل خدا بـه  :  فرمود ﷐بلکه در روایت دارد وقتى رسول خدا . نیست

  . حتى من، بلى:  حتى شما؟ فرمود:  عرض کردند، بهشت مى روند
ق افلاك مى رساند این فضل خداست که بشر را از خاك بلند مى کند و به فو

خـدایا بـه   :  لذا به ما دستور رسیده که از فضل خدا بخواهید و در دعا مى گوئى
اگر پاى حساب عدل در کار بیایـد انسـان   ، فضلت با من معامله کن نه با عدلت

  . هیچ ندارد

  یک هفته وسط دریا بى هوش بود:  54
دریـایى در کشـتى   در مسافرت :  محدث جزائرى در انوار نعمانیه مى فرماید

نشسته بودم کشتیبان برایم تعریف کرد که در سفرى یک نفر از مسـافرین کشـتى   
در کشتى هاى بادى محـل  «براى قضاى حاجت به محل مخصوص کشتى رفت 

ناگهان موج بزرگـى  ، »مخصوصى در کنار کشتى براى این منظور معین نموده اند
چاره به زیر آب فرو رفت و من مسافر بى . به پایش زد و او را در دریا انداخت

زود خودتـان را بـه او   :  به شاگردانم که در شنا مهارت فوق العاده داشتند گفـتم 
  . برسانید و نجاتش دهید
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  رویـش  ، پس از مدتى یکى از شاگردان او را برگرداند همه خوشحال شـدیم 
پس از مدتى کـه بـه حـال آمـد     . حوله اى انداختیم و به اصطلاح گرمش کردیم

  . ویش را عقب زدیم دیدیم همسفر ما نیست بلکه شخص دیگرى استر
  تو کیستى؟:  پرسیدیم
کشتى ما غرق شد و قطعه چوبى به ، یک هفته قبل در ضمن سفر دریا:  گفت

دست آوردم و این چند روز در دریا با آن چوب مى گذرانـدم تـا حـال کـه از     
  . هوش رفتم و دیگر ندانستم چه شد

ن مسافر اجل حتمى اش رسیده و این یکى کـه یـک هفتـه    معلوم گردید که آ
پیش به دریا افتاده اجلش باقیمانده است و باید نجات یابد و باید دانست اجـل  

  . حتمى و معلق هردو به تقدیر خداوند تبارك و تعالى است

  هزار نفر کشته شدند 12:  55
بساط و فـرش   با گروه عظیم و بى نظیرى سوار ﷒روزى حضرت سلیمان 

مخصوص خود شد و آن عظمت و شوکت خود را که خداوند آن همه قدرت ها 
به خود بالید و به قدرت خود ، را در تحت تسخیر او قرار داده است مشاهده کرد

  . نظر کرده و گویا خود پسندى نمود
هزار نفـر از   12کج شد و تعداد » بساط«در این هنگام کمى آن مرکب عظیم 

اعتـدال یـا   :  زد و گفت» بساط«با چوب روى مرکب ، ك شدندلشکریانش هلا
  :  بساط در جواب گفت. اى بساط! و از ظلم دور باش! بساط عدالت پیشه کن

در صورتى من از مرز عدالت خارج نمى شوم که شما نیز بـه عـدالت رفتـار    
  . کنى

  . ماموریت دارد، از طرف خداوند» بساط«سلیمان دانست که 
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ه سجده افتاد و از خداوند عذر خواست که به خود بالیده و حضرت سلیمان ب
  . افتخار به خویشتن نموده است

  پند او فریب است:  خداوند مى فرماید:  56
مى خواهى تو را هزار و :  آمد و گفت ﷒شیطان به حضور حضرت موسى 

  . سه پند بیاموزم
  . نیازى به پند تو ندارم، آنچه که مى دانى من بیشتر مى دانم:  فرمود

  :  یا موسى خداوند مى فرماید:  نازل شد و عرض کرد، جبرئیل امین
  . هزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو

  :  حضرت موسى به شیطان فرمود
  . سه پند از هزار و سه پندت را بگو

  :  شیطان گفت
زود شـتاب کـن    ،چنانچه در خاطرت انجام دادن کار نیکى را گذراندى - 1

  . وگرنه تو را پشیمان مى کنم
که تو را بـه زنـا   ! غافل از من مباش، اگر با زن بیگانه و نامحرم نشستى - 2

  . وادار مى کنم
جاى خود را عوض کن وگرنه فتنه به پا ، چون غضب بر تو مستولى شد - 3

  . مى کنم
  زش و رحمـتش  اکنون که تو را سه پند دادم تو هم از خدا بخواه تا مورد آمر

ندا رسـید  ، موسى بن عمران خواسته وى را به عرض خداوند رسانید. قرار گیرم
شرط آمرزش شیطان این است که برود روى قبـر آدم و او را سـجده   ! یا موسى

  . حضرت موسى امر پروردگار را به وى فرمود. کند
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نه چگو، یا موسى من موقع زنده بودن آدم وى را سجده نکردم:  شیطان گفت
  ؟!خاك قبر او را سجده کنم، حالا حاضر مى شوم

  ما پرندگان در آسمان تخم مى کنیم:  57
خداوند هفتاد هزار نوع پرنده که هر نوعى بـه   ﷒در زمان حضرت سلیمان 
. مانند ابـر بـالاى سـر آن حضـرت پدیـد آورد     ، شکل و رنگ مخصوص بودند

ینکـه چگونـه تخـم مـى کننـد و      حضرت سلیمان از معاش و روزى آنهـا و از ا 
  . چگونه بچه مى آورند از آنها سؤالاتى کرد

بعضى از ما در هوا تخم مـى کنـیم و   ! اى سلیمان:  آنها جواب دادند و گفتند
برخى از ما تخم خود را در بال هاى خود حفظ مى کنیم ، در هوا بچه مى آوریم

نگه مى داریم تا بچه آوریم تا بچه بیاوریم و گروهى از ما تخم را در منقار خود 
  . و عده اى از ما نه تخم مى کنیم و نه بچه مى آوریم اما نسل ما تا ابد باقى است

  چگونه با این غلام رفتار شد:  58
غـلام بـا   . مشترى براى خردنش آماده بـود ، غلامى را مى خواستند بفروشند

این اسـت کـه   هرکس مى خواهد مرا بخرد شرطى دارد و آن :  صداى بلند گفت
، نمازم باید پشت سـر پیغمبـر خـدا باشـد    . هنگام پنج وقت نماز باید آزاد باشم

  . هرکه مى خواهد مرا بخرد
بالاخره یک مشترى پیدا شد و او را خرید به شرط اینکه پنج وقـت ظهـر و   
عصر و مغرب و عشا و صبح آزاد باشد برود در مسجدالنبى پشـت سـر رسـول    

از همان روز که او را خرید پنج وقت این . نمازش را بخواند و برگردد ﷐خدا 
  . نماز مى خواند ﷐غلام مرتب پشت سر رسول خدا 

احـوالش  . او را ندیـد  ﷐چند روزى رسول خدا . مدتى بدین منوال گذشت
  . یمار شده استب! ﷐یا رسول االله :  گفتند، را پرسید
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با اینکه غلام در اجتماع آن روز کـاملا  . مى خواهم به عیادتش بروم:  فرمود
امـا  ، ظـاهرش غـلام اسـت   . اما رسول خدا باطنش را مـى دیـد  ، بى ارزش بود

  . حقیقتش از دوستان خداست
از او دلجـوئى  . نزدش تشـریف آوردنـد و کنـارش نشسـت     ﷐رسول خدا 

یا رسـول االله در حـال جـان    ، گفتند، عد از سه روز احوالش را پرسیدب. فرمودند
  . به بالینش برویم:  حضرت فرمودند. دادن است
رســول خــدا . تشــریف آوردنــد و آن غــلام نیــز از دنیــا رفــت ﷐پیــامبر 
بدن غلام را غسل دادنـد   ﷐خود رسول خدا ، جنازه اش را به کسى نداد ﷐

طورى با او رفتار کـرد کـه   . و کفنش کردند و بر او نماز خواندند و دفنش کردند
به گوش رسول خدا . سر و صدا کردند. صداى خیلى از مهاجرى و انصار در آمد

ى مـا  کارهایى براى این غلام مى کند که بـرا  ﷐هم رسید که رسول خدا  ﷐
امـا بـراى یـک    . ما که صف اول هستیم، اینقدر به اسلام خدمت کردیم. نمى کند

این آیه شریفه نازل شـد و پیـامبر بـر ایشـان تـلاوت      . غلام سیاهى چه مى کند
  . کردند

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان 
   )2(  اکرمکم عند االله اتقاکم

ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و در تیره ها و قبیله ، اى مردم«:  ترجمه
ولى گرامى تـرین شـما نـزد خداونـد بـا      ، تا یکدیگر را بشناسید، ها قرار دادیم

  ». تقواترین شماست
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  لطف خدا به آن جوان:  59
جوانى به ایشـان سـخت    ﷒در روایت دارد که در زمان حضرت داوود نبى 

هر روز متصل خدمت داوود مى رسید کـه زبـور   ، رادتمند و علاقه شدید داشتا
  . مى خواند

خلاصـه  . این جوان چنان مبهوت مى گردید که عقب هیچ کارى نمـى رفـت  
نظر تندى هم ، در ضمن ملاقات داوود، یک روز ملک الموت به دیدن داوود آمد

  . به جوان کرد
  نظر خاصى به رفیق ما کردى؟مثل اینکه :  پرسید ﷒داوود 
بله هفته دیگـر چنـین روزى وعـده مـن و ایـن جـوان اسـت داوود        :  گفت
  حتمى است؟:  پرسید ﷒

گفـت و  . بله یک هفته به عمر این جوان بیشتر نمانـده اسـت  :  عزرائیل گفت
از او . خیلى متاثر شد، داوود از بس این جوان را براى خدا دوست داشت. رفت
  . نه:  آیا ازدواج کرده اى؟ گفت:  ضمن گفتگو با جوان پرسید. ى کرددلجوئ

زن هـم  ، این جوان یک هفته دیگر بـه عمـرش نمانـده   :  داوود با خود گفت
به فکر افتاد که همسرى برایش پیدا کند تا اقلا این یـک هفتـه لـذتى از    . نگرفته

پیشـنهاد  ، محبت بودبه یک نفر از بنى اسرائیل که با اخلاص و . دنیا و زن بگیرد
او فورا اطاعـت  . کرد دخترت را امشب براى خدا به این جوان صالح تزویج کن

وسائلى فراهم کـرد  . آن مرد شریف دخترش را دید و دختر هم تسلیم شد. کرده
روزها هم مى آمد خـدمت جنـاب داوود   . و همان شب مجلس عروسى برپا شد

خبر مرگ جوان را بیاورنـد و داوود  روزى که داوود منتظر بود که . تا روز هفتم
 . براى تشیعش حاضر شود دید خبرى نشد
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اجمالا پس از گذشتن یک هفتـه ملـک   . داوود چیزى نگفت، خود جوان آمد
لکن ، مرگش رسیده بود:  گفت، را مى بیند از او مى پرسد چطور شد جوان نمرد

او کردیـد  شما و پدر دختر و خود دختر کارى کردید که رحـم خـدا را متوجـه    
چون چنین کردید ندا رسید ، محبت هایى کردید که حب الهى را بحرکت آوردید

  . لذا بر عمرش افزود، به این جوان محبت و رحم کنید، ما از شما اولى هستى

  سبحان االله خیلى کارساز است:  60
بر بساط بود و باد بساطش را حرکت مى داد برزگرى بـه   ﷒وقتى سلیمان 

نگاه کرد و چشمش به شوکت و فرش عجیب سلیمان افتاد از روى شـگفتى   بالا
  . سبحان االله خدا به پسر داوود چه ملک عظیمى داده است:  گفت

دسـتور داد بسـاط و فـرش را پـائین     ، باد صدایش را بگوش سلیمان رسانید
  :  آورد و نزد برزگر فرود آمد و فرمود

بهتر از این ملکى است که خدا به من یک سبحان االله که خداوند قبول فرماید 
  . داده است

رازش نیز معلوم است حالا ملک سلیمان کجاست؟ اما سبحان االله آن مـؤمن  
، لذا در قرآن مجیـد مکـررا امـر بـه تسـبیح شـده      ، ثابت و نورش موجود است

  . رسیده ﷒همچنین در روایات و از پیغمبر و اهل بیت 
کسـى کـه پـس از هـر نمـاز      :  روایـت شـده کـه    ﷐از حضرت رسول االله 

تسبیحات اربعه را بخواند سبحان االله والحمد الله و لا اله الا االله واالله اکبـر خـداى   
تعالى او را از هفتاد بلا دور مى کند که سهل ترین آن فقر است و اگر کسـى بـر   

او و غرق شدن  آن مداومت کند خدا او را از سوختن و خراب شدن ساختمان بر
  . نگه مى دارد و عاقبت به شر نمى شود و از مردن بد نجات مى یابد
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  خدا و دانیال و شیر:  61
و براى کشتنش بـا  ، در حالات جناب دانیال است که بخت النصر او را گرفت

چاه عمیقى را معین نمود و شیر درنده اى را در چاه انـداخت و سـپس   ، شکنجه
فکند و دستور داد سرچاه را بستند و فرمان عمومى صـادر  دانیال را نیز در چاه ا

  . کرد که هیچ کس حق ندارد نزدیک چاه بشود
. خداوند به پیغمبرى وحى فرستاد که براى دانیال در فلان مکان خوراك ببـر 

ملاحظه کرد که در قعر چـاه  ، سر چاه را کنار زد، آن پیغمبر وقتى نزد چاه رسید
را بـه او    وقتى خوراکش ، قابل دانیال نشسته استشیر با کمال خضوع و ادب م

  :  رسانید دانیال گفت
  الحمدالله الذى لا ینسى من شکر

نمـى    سپاس خدائى را که کسى را که او را سپاسگزارى مى نماید فرامـوش  
  . فرماید

  نگاه همان شیر زهره اش را مى برد و جانش ، اگر دانیال یقین به خدا نداشت
ایمان دارد که شیر هم مخلوق عاجزى از ، اما او اهل یقین است، بیرون مى رفت

  . مخلوق هاى خداوندى است که بدون مشیت الهى حرکت نمى کند

  یک دسته بى حساب وارد بهشت مى شوند:  62
  :  فرمود ﷐رسول خدا 

الـى   اذا کان یوم القیمه انبت االله لطائفه من امتى اجنحه فیطیرون من قبور هـم 
  الجنان

یعنى روز قیامت که مى شود خداوند به بعضى از امت من بالهـایى عطـا مـى    
کند که از قبرهاى خود پرواز مى کنند و به سوى بهشت مى روند و آنجـا متـنعم   

  شما از حساب فارغ شدید؟:  ملائکه از آنها مى پرسند، مى شوند
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  . ما حسابى نداشتیم:  مى گویند
  گذشتید؟از صراط :  مى گویند
  . ما صراطى ندیدیم:  مى گویند

  شما از امت کیستید؟:  ملائکه مى پرسند
  . هستیم ﷐ما از امت محمد :  مى گویند

عمل شما در دنیا چه بوده که به این مرتبه عالى و منزلت :  ملائکه مى پرسند
  عظیمه رسیده اید؟

  . را به ما داده استدو صفت در ما بود که خدا این مقام :  گویند
  . هرچى خدا در دنیا قسمت ما کرده بود در دنیا راضى بودیم:  یکى اینکه
اگر در خلوت اسباب معصیت براى ما مهیا مى شد از خـدا حیـا   :  دوم اینکه

  . مى کردیم و مرتکب معصیت نمى شدیم
  :  به اسحاق بن عمار فرمودند ﷒امام صادق 

در دیـن خـدا   ، ا را به چشم مى بینى و اگر شک دارىبترس از خدا گویا خد
کافرى و اگر یقین دارى و باز مرتکب مى شوى پس خدا را پسـت تـرین نظـر    

  . کنندگان فرض کردى

  احضار بنده و سخن خدا با او:  63
در کتاب خزائن الاخبار و مجالس المتقین آمـده اسـت کـه خدیجـه خـاتون      

وقتى که عرض اعمال بنده بر خدا مى ، از قیامت سوال نمود ﷐از پیغمبر  ﷒
  . پس آن حضرت گریه کرد، شود

  یا رسول االله چرا گریه مى کنى؟:  حضرت خدیجه عرض کرد
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اى خدیجه چون روز ، از وسعت رحمت خدا در آن روز بر بندگانش:  فرمود
اطـلاع  ! بنـده مـن  این ، خطاب مى شود، قیامت بنده را نزد خدا حاضر مى کنند

  دارى که فلان روز و فلان شب چه کردى؟
پس یک یک گناه او را بـه او اظهـار مـى    ، خداوندا مى دانم:  عرض مى کند

پس بنده . تا به گناهى مى رسد که در کمال قباحت باشد، کنند و او اقرار مى کند
  :  خداوند مى فرماید. سر خجالت به زیر اندازد و عرق به صورت او جارى شود

  اى بنده من چرا جواب نمى گوئى؟
 خطاب مى رسد. نمى توانم جواب بدهم، الهى شرمسارم:  بنده عرض مى کند

اى بنده تو با اینکه لئیمى و پستى از من شرم مى کنى و مـن بـا کریمـى خـود     : 
تو را حیاء ندامت و پشیمانى است و مرا حیـاء  ، اى بنده، چگونه شرم نکنم از تو

پس خداوند به کـرم خـود بنـده را مـى     . یان دو حیاء بقائى نداردگناه در م. کرم
  . آمرزد و داخل بهشت مى کند

  اگر یک بار مرا مى خواندند:  64
  . خداوند به حضرت موسى دستور زکات گرفتن را نازل کرد

قارون امتنـاع  ، براى گرفتن زکات به قارون مراجعه نمود ﷒حضرت موسى 
هزار گوسفند یکى و از هزار دینار یک دینار و از هزار درهـم  موسى از . ورزید

قارون حساب کرد مقدارى که لازم بـود پرداخـت نمایـد    . یک درهم راضى شد
  . باز راضى نشد، زیاد به نظرش آمد

در این هنگام به فکر افتاد که باید از ریشه و بن جلو این نحو پـول دادن هـا   
موسـى هرچـه امـر کـرد اطاعـت      :  و گفت بنى اسرائیل را جمع نمود. را گرفت
تـو  :  گفتنـد . چـاره اى بیندیشـید  ، اینک مى خواهد اموال شما را بگیرد، کردید

  . بزرگتر از مائى هرچه صلاح بدانى انجام مى دهیم
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فلان زن بدکاره را بیاورید تا جایزه اى براى او قـرار دهـم بـه    :  قارون گفت
تعیین کرد و وعـده داد او را جـزء بـانوان    هزار دینار برایش ، موسى تهمت بزند
فردا صبح قارون بنى اسرائیل را جمع نموده بـه حضـرت موسـى    . خود در آورد

مردم منتظر تشریف فرمائى شما هستند که آنهـا را پنـد و   :  مراجعه نمود و گفت
. حضرت موسى از منزل خارج شد در میدانى شروع به موعظه کـرد . اندرز دهى

  :  گفت حضرت در ضمن سخن
هـرکس افتـراء زنـد او را هشـتاد     . هرکه دزدى کند دستش را قطع مى کنـیم 

کسى که زن نداشته باشد و مرتکب زنا شود نیز هشتاد تازیانـه  ، تازیانه مى زنیم
  . اما آنکس که زن داشته باشد زنا کرده سنگسار مى شود تا بمیرد، مى خورد

:  رت موسـى جـواب داد  حض ـ. اگر این کار از خودت سر بزند:  قارون گفت
  . آرى

  . با فلان زن زنا کرده اى:  بنى اسرائیل مى گویند:  قارون گفت
  . آرى:  من؟ پاسخ داد:  پرسید

آنچـه اینهـا مـى    :  وقتى حاضر شد قـارون گفـت  ، امر کرد آن زن را بیاورند
زن در این موقع با خود اندیشید که بهتر این است توبه کـنم  . گویند صحیح است

دروغ :  تصمیم گرفت واقع را بیان کند و در پاسخ گفت. بر خدا را نیازارمو پیغم
. قارون برایم جایزه اى تعیین کرده تا تـو را بـه اینکـار تهمـت بـزنم     ، مى گویند

  . قارون از این پیشامد بى اندازه ناراحت شد و سر به زیر انداخت
جده رفت و خـدا  سر به س، به شکرانه آشکار شدن واقع ﷒حضرت موسى 
پروردگـارا دشـمن تـو اراده    :  با اشک جارى عرض کـرد . را سپاسگزارى نمود
مرا بـر او چیـره   ، چنانچه من براستى پیامبر و از طرف توام، داشت مرا رسوا کند

حضـرت  . زمین را در اختیارت گذاشـتیم ، موسى سر بردار، خطاب رسید، گردان
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خداوند همانطور که نیـروى  :  و فرمودموسى سر برداشته رو به بنى اسرائیل کرد 
هرکـه  ، هلاکت فرعون و فرعونیان را به من داد اینک نیز بر قارون مسلطم کـرده 
  . دوست دار قارون است با او باشد و هرکه او را نمى خواهد کناره بگیرد

زمین را امـر کـرد کـه پیکـر      ﷒موسى . به جز دو نفر کسى با قارون نماند
تـا  :  دومین بار فرمـود . تا ساق به زمین فرورفتند، قارون و همکارانش را بگیرد

در . براى سومین مرتبه امر کرد تا کمر بـه زمـین رفتنـد   ، زانو داخل زمین شدند
را سوگند مى داد و تضرع و التماس مـى   ﷒تمام این چند مرتبه قارون موسى 

براى آخرین . کیفرش بگذرد ولى موسى از شدت خشم توجهى ننمود نمود که از
تمام پیکر قارون و همراهانش در دل خاك جاى ، زمین اینها را بگیر:  بار فرمود
  . گرفتند

مرتبـه پنـاه    70. وحى کرد چقدر سخت دلى ﷒خداوند به حضرت موسى 
و جلالى لو ایاى دعونى آوردند تو رحم نکردى و از ایشان نگذشتى اما و عزتى 

  مره واحده لو وجدونى قریبا مجیبا
مرا نزدیک و جوابگـو  ، به عزت و جلالم سوگند اگر یک بار مرا مى خواندند

  . مى یافتند

  از شدت گریه مژگانش ریخت:  65
آمـد در حـالى کـه     ﷐روایت کردند که معاذ بن جبل روزى خدمت پیامبر 

  . گریه مى کرد
  چرا گریه مى کنى؟:  فرمود ﷐ول اکرم رس

جوان خوش صورتى در خانه ایستاده مثـل زن بچـه مـرده    :  معاذ عرض کرد
حضـرت  ، گریه مى کند و مى خواهد خدمت شما برسد گویا خجالت مـى کشـد  

  . معاذ رفت و او را خدمت پیامبر آورد. برو و او را بیاور:  فرمود
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  چرا گریه مى کنى؟ عـرض  :  حضرت فرمود، اب شنیدجوان سلام کرد و جو
البتـه مـرا بـه    ، گناهى کرده ام که اگر خدا مرا به بعضى از آن مواخذه کنـد :  کرد

  . جهنم مى برد
  آیا به خدا کافر شدى؟:  فرمود

  . نه:  عرض کرد
  قتل نفس کرده اى؟:  فرمود

  . نه:  عرض کرد
  . به قدر کوه هاى بسیار بلند باشدخدا گناهان تو را بیامرزد اگرچه :  فرمود

  . گناه من از کوه ها نیز بزرگتر است:  عرض کرد
اگرچه بـه انـدازه زمـین هـا و دریاهـا و      ، خدا گناهت را مى آمرزد:  فرمود

  . درخت ها باشد
  . گناه من از همه اینها که فرمودى بزرگتر است:  عرض کرد

قـدر آسـمان هـا و عـرش و     خدا گناهان تو را مى آمرزد اگرچه به :  فرمود
  . ستاره ها باشد
  . گناهان من بزرگتر است:  عرض کرد

  پروردگار تو بزرگتر است یا گناه تو؟:  فرمود
  . پروردگار من:  عرض کرد

  . گناه بزرگ را خداى عظیم مى آمرزد:  فرمود
  چه کرده اى؟:  فرمود ﷐پیامبر 

بود که مى رفتم و قبرهاى مـردم را مـى   من چند سال کارم این :  عرض کرد
او را . شکافتم و کفن هاى آنها را بیرون مى آوردم تا آنکه دخترى از انصار مـرد 

شب که شد من رفتم قبـرش را شـکافتم و او را   . بردند در قبرستان دفنش کردند
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برگشتم ، شیطان به من وسوسه کرد. از قبر بیرون آوردم و کفنش را بیرون آوردم
همین که خواستم بروم صدائى از عقب سر خود شنیدم که یکـى  . جمع شدمبا او 
  ویل لک من دیان یوم الدین:  گفت

  . واى بر تو از غضب مالک آخرت
  . با این عمل گمان ندارم بوى بهشت را بشنوم

دور شو اى فاسق که مـى ترسـم از آتـش تـو مـن هـم       :  فرمود ﷐پیامبر 
دستهایش را . بیرون آمد سر به صحرا گذارد و بالاى کوهى رفتآن مرد . بسوزم
بگردنش آویخت و تا چهل روز مشـغول گریـه و زارى شـد و دعـا و     ، غل کرد

الهى اگر توبه مـن  :  روز چهلم عرض کرد. تضرع و مناجات به درگاه خدا نمود
  . پیغمبرت را خبر کن و الا آتشى بفرست مرا بسوزاند، را قبول کرده اى

  :  رئیل بر حضرت رسالت نازل شد و این آیه را آوردجب
والذین اذا فعلوا فاحشه و ظلموا انفسهم ذکروا االله فاسـتغفروا لـذنوبهم و مـن    

   )3(  یغفر الذنوب الا االله و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعملون
و آن افرادى که هرگاه عمل ناپسندى انجام مى دهند یـا اینکـه بـه    «:  ترجمه
ود ظلم مى کنند یادآور خدا مى شوند و براى گناهان خود طلب مغفرت نفس خ

مى نمایند و غیر از خدا کیست که گناهان را بیامرزد و بر کارهایى که انجام داده 
  »اند اصرار نمى کنند و آنان مى دانند

  :  یا رسول االله خداوند مى فرماید:  جبرئیل عرض کرد
  اتاك عبدى تائبا فترده فاین یذهب 

بنده   پس ، بنده من پیش تو آمد توبه کند او را دورش کردى! یعنى اى رسول
  . برو بشارت قبولى توبه اش را به او بده، ام به کجا برود
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پیغمبر خوشحال شد و از خانه بیرون آمد با معاذ بن جبل و بعضـى دیگـر از   
شده و از سیاه ، صحابه بالاى کوه رفتند و دیدند از بس آفتاب به صورتش تابیده

شدت گریه مژگانش ریخته و دیگر اینکه او به طرزى گریه و ناله مـى کـرد کـه    
و جانوران زمین و مرغ هاى هوا در اطرافش جمع شده بودند و بـراى  ، درندگان

پیغمبر نزدیک رفتند و دست هـاى او را بـاز کردنـد و    . حالت او گریه مى کردند
اى بهلول بشارت باد تـو را  :  ودندخاکها را از سر و صورت او پاك کردند و فرم

  . که خدا توبه تو را قبول کرد و از آتش نجات پیدا کردى
اینطور تدارك و تهیه گناهـان خـود را   :  پس حضرت به اصحاب خود فرمود

  . بگیرید

  ... یکى از پیامبران تعجب کرد که:  66
پیغمبران بنى اسرائیل پیغمبرى از :  نقل شده که فرمود ﷒از حضرت صادق 

، بیرون بود  از کنار مردى که مرده بود و نصف بدنش زیر دیوار و نصف دیگرش 
و وارد . گذشـت ، مرغ هاى هوا و سگها گوشت بدنش را پاره پاره کـرده بودنـد  

شهرى شد دید یکى از بزرگان آن شهر مرده است لکن در کمال عزت و احتـرام  
یبا رویش کشیده ؛ سر و دسـت خـود را بلنـد    جامه ز، او را بالاى تخت گذارده

آن بنـده تمـام عمـرش مشـغول     ، الهى تو حکیمى و عادلى:  کردند و عرض کرد
به این قسم مرده است ، عبادت تو بود و با یک چشم بر هم زدن به تو کافر نشده

و این شخص همه عمرش معصیت تو را کرده و به یک چشم بر هم زدن بـه تـو   
خطاب شد آن بنـده اولـى گنـاهى کـرده بـود مـى       ، عزت مردهایمان نیاورده با 

، که وقتى مـرا ملاقـات مـى کنـد    ، خواستم به این قسم مردن کفاره گناه او شود
حسنه اى پیش من داشـت مـى   ، اما این بنده کار خوبى کرده، گناهى بر او نباشد



70 

 

خواستم به این قسم مردن رفع آن حسنه شود که وقتى بـر مـن وارد مـى شـود     
  . ى نداشته باشدحجت

  دلال بازار را زندان کردى:  67
خدا یا تو مرا بر جن و انس :  عرض کرد ﷒در خبر است حضرت سلیمان 

خـدایا دلـم مـى خواهـد اجـازه      . و وحوش و طیور و دیوها مسلط گردانیـدى 
غل و زنجیرش کنم که این قدر مردم را ، حبس کنم، بفرمائى این شیطان را بگیرم

:  عـرض کـرد  ، خطاب شد اى سلیمان مصلحت نیست. اه و معصیت نیندازدبه گن
  خدایا وجود این ملعون براى چه خوب است؟

  . اگر نباشد کارهاى مردم معوق و معطل مى ماند:  خطاب رسید
خطاب . خدایا من میل دارم این ملعون را چند روزى حبس کنم:  عرض کرد

. ا آوردند غل و زنجیر کرد و حـبس نمـود  فرستاد او ر. او را بگیر، بسم االله:  شد
هم زنبیل بافى مى کـرد و از دسـت رنـج خـود نـان مـى        ﷒حضرت سلیمان 

زنبیل را مـى داد کـه ببرنـد در بـازار     ، روزى یک زنبیل درست مى کرد، خورد
میـل مـى فرمـود و    ، بفروشند و مى رفت قدرى آرد جو مى گرفت و مى پخـت 

هر روز چهار هزار شتر و پنج هزار گاو و شش هزار  حال آنکه در خبر است که
با وجود این خودش زنبیل بافى مى . گوسفند در آشپزخانه حضرت طبخ مى شد

  . کرد و نان مى خورد
دیدنـد بازارهـا   ، فردا حضرت سلیمان فرستاد زنبیل را بردند بـازار بفروشـند  

  . خبر آوردند بازار بسته، بسته
  . مى دانیمن:  چه شده؟ گفتند:  فرمود

فـردا  . زنبیل ماند و فروش نرفت و آن شب حضرت سلیمان با آب افطار کرد
مردم رفته ، فرستاد زنبیل را در بازار بفروشند باز خبر آوردند بازارها بسته است
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. اند در قبرستان ها مشغول گریه و زارى هستند و تهیه سـفر آخـرت مـى بیننـد    
است؟ مردم چـرا دل بـه کاسـبى     خدایا چه کیفیت:  حضرت سلیمان عرض کرد

  نمى دهند؟
نگفـتم  . حـبس کـرده اى  ، اى سلیمان تو دلال بازار را گرفته اى:  خطاب شد

  . مصلحت نیست شیطان را حبس کنى
فردا که شد مردم صـبح زود  ، حضرت سلیمان فرستاد و شیطان را رها کردند

شیطان نباشـد  پس اگر . رفتند دکان ها را باز کردند و مشغول کار و کسب شدند
  . امورات دنیا نظم نمى گیرد

  :  چنان که گفته اند
ــزن دم  ــدى م ــدى دی   اگــر نیــک و ب

  کــه هــم ابلــیس مــى بایــد هــم آدم      

   
  اگر برگردى قبولت مى کنیم:  68

روایت کرده اند که جوانى در بنى اسرائیل بـود کـه بیسـت سـال اطاعـت و      
نگاه کـرد دیـد موهـایش    روزى در آینه ، عبادت کرد و بیست سال معصیت کرد

الهـى بیسـت   :  عـرض کـرد  . به خود آمد و از کرده خود پشیمان شد. سفید شده
اگر به سوى تو برگردم آیا قبـولم مـى   ، سال عبادت و بیست سال معصیت کردم

  . کنى؟ صدائى شنید
  ترکتنا فترکناك و عصینا فامهلناك و ان رجعت الینا قبلناك ، احببنا فاجبناك

ما را ترك کـردى پـس   ، دوست داشتى پس تو را دوست داشتیمما را :  یعنى
پس اگر برگـردى بـه   ، معصیت ما را کردى تو را مهلت دادیم، تو را ترك کردیم

  . جانب ما تو را قبول مى کنیم
از این مرحمت ها از خدا نسبت به تمام امت ها بـوده و در ایـن امـت هـزار     

  . مقابل
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  حضـرت لقمـان بـه پسـرش     . باشد در هر حالتى شخص باید امیدش به خدا
وصیت کرد که اگر گناه جن و انس را دارى چنان امیدوار به خدا باش که تـو را  

را دارى بترس از آنکه مبـادا تـو را   » جن و انس«رحم کند و اگر عبادت ثقلین 
  . عذاب کند

  سه موضوع را براى خود شفیع قرار داد:  69
وحـى   ﷒بان به حضرت موسـى  خداى مهر. روایت شده مردى از دنیا رفت

هنگامى که موسى آمـد تـا   . تو او را غسل بده، یکى از دوستانم مرده است:  کرد
او را غسل دهد دید مردم او را بـه علـت فسـق و گناهـانش در میـان مزبلـه و       

بار خدایا تو مى شنوى که مـردم  :  حضرت موسى گفت. خاکروبه ها انداخته اند
  مرد چه مى گویند؟ درباره گناهان این
یا موسى این مرد به هنگام مردن سه موضوع را بـراى خـود   :  خداوند فرمود

کلیه آنان را مى ، شفیع قرار داد که اگر آنها را براى گناه کاران شفیع قرار مى داد
  . آمرزیدم
اگر چه من مرتکب گناهان زیادى شده ام ولـى ایـن   ! پروردگارا - 1:  گفت

شیطان و همنشین بودن با بدان بوده است و تو مى دانـى   ارتکاب به علت فریب
  . که من قلبا راضى به انجام این گناهان نبوده ام

گرچه من با افراد فاسق مرتکب معصیت مى شـدم ولـى در عـین حـال      - 2
  . نشست و برخواست با نیکوکاران را بیشتر دوست مى داشتم

براى حاجتى نـزد مـن   اینکه هرگاه شخص نیکوکار و شخص گنهکارى  - 3
  . مى آمدند من حاجت آن شخص نیکوکار را مقدم مى داشتم
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  اینها مایه فساد هستند:  70
پس از آنکه خداى تعـالى خواسـت آدم   :  روایت شده ﷒از حضرت سجاد 
اینها مایه فساد مى شوند :  ملائکه اعتراض کردند و گفتند:  ابوالبشر را خلق کند

یعنى شما (. که من مى دانم آنچه را که شما نمى دانید:  نهى فرمودخداوند آنها را 
  ). گل را هم ملاحظه مى کنید، خار را مى بیند

خداوند ملائکه را در اثر این اعتراض هفت هزار سال از نور مهجور نمـود و  
خداى تعـالى مسـجدى در آسـمان    . پس از آن ملائکه درصدد استغفار بر آمدند

دستور فرمود تا براى استغفار هفت هزار سال دور این مسجد  هفتم ایجاد نمود و
» به طور مستقیم«روایت دارد که اگر سنگى از این مسجد رها کنند . طواف کنند

  »جاى تأمل است«. به روى بام خانه کعبه مى آید
ولى اگر انسان هفت مرتبه دور خانه کعبه بگردد اجر آن برابر است بـا هفـت   

  . هزار طواف ملائکه
یکى دیگر از عظمت هاى بیت المعمور آنست که هر روز هفتاد هزار ملک را 
خدا خلق مى کند و آنها وارد بیت المعمور مى شوند و به ذکر خدا مشـغول مـى   

  . گردند و وقتى بیرون آمدند دیگر نوبت آنها نمى شود تا قیام قیامت
فرمـوده  دیگر از خصوصیات بیت المعمور آن است که سید ابن طاووس نقـل  

  :  است
در بیت المعمور ملائکى هستند که عـده اى در طـرف راسـت و عـده اى در     

نامه عمـل مـؤمن را در   ، طرف چپ قرار دارند و شب که مى شود کرام الکاتبین
آسمان به این مسجد مى برند و ملائکه طرف راست این مسـجد آن نامـه را بـا    

اگر نامه عمل به اعمـال زشـت   احترام گرفته و از روى آن نوشته بر مى دارند و 
  . ملائکه طرف چپ آن را گرفته و از روى آن نسخه بر مى دارند، سیاه شده باشد
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یک نسخه از اعمال هر بشر در این مسجد موجود اسـت و ایـن   ، بدین طریق
  . براى آن است که در روز قیامت کسى نتواند اعمال گذشته خود را انکار کند

  شفایش دادسه مرتبه کور شد خدا :  71
خداوند چشم او را شـفا  . شعیب پیغمبر آن قدر گریه کرد تا چشمش کور شد

  :  خداوند فرمود، باز کور شد، باز در اثر گریه کور شد باز شفا یافت. داد
  چرا چنین مى کنى؟، ما که تو را به ثواب مى رسانیم! شعیب

قـرار داد  خداوند هم موسى را خادم او ، مناجات را دوست دارم:  عرض کرد
  . درد دنیا

سه نفـر را دیدنـد کـه همـه محـزون بودنـد و        ﷒حضرت عیسى بن مریم 
  . بدنهایشان ضعیف و رخسارشان زرد

  چه چیز شما را به این روز انداخته؟:  فرمود
  . خوف خدا:  گفتند
  . حق است بر خدا که ترسناك را مورد امان قرار دهد:  فرمود

  علت را پرسید؟. که از آنها مغموم ترندسه نفر دیگر را دیدند 
  . شوق و محبت خدا ما را چنین کرده:  گفتند
  . حق است بر خدا که آنچه امید دارید به شما بدهد:  فرمود

  سه نفر دیگر را هم دید از آنها که پرسید؟
  . از دوستى خدا اینطور شده ایم:  گفتند

  . نزدیکان به درگاه خداوندانتم المقربون شمائید :  سه مرتبه به آنها گفت

  اعمال انسان:  72
من حاجتى دارم اگر آن :  یک روز به پسرش فرمود. پسرى داشت» بزرگى«

  را بگویم انجام مى دهى؟
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  . بلى:  پسر گفت
هر شب که به خانه مى آئى اعمال روز خودت را براى من شـرح  :  پدر گفت

  . بده
مقدارى از اعمال خود را ذکـر  پسر آمد که به قول خود وفا کند؛ ، شب که شد

مـن  :  آن وقت پدر بـه او گفـت  . کرد و از گفتن بعضى از اعمال خوددارى نمود
وقتى تو اعمال خودت را نمى تـوانى بـه مـن    ، بنده ضعیفى از بندگان خدا هستم

بگوئى پس چطور به خدا در فرداى قیامت مى گوئى؟ و چگونـه اعمالـت را در   
  محضر خلائق مى خوانى؟

  مؤمن بین دو نور است:  73
بـراى  ، در علم اخلاق ذکر شده است که انسان مادامیکه در ایـن عـالم اسـت   

تا بتواند بار تکلیف را تـا سـفر   ، تکامل خودش هم خوف لازم دارد و هم رجاء
اگر تازیانه خوف نباشد غیر از هواپرستى کارى از او برنمى آید و . آخرت بکشد

 :  ى ندارد و لذا فرمودهمینطور اگر رجائى هم نباشد شوق

مؤمن همیشه بین دو نور است که هیچ یک بر دیگرى غالب نمى گردد و اگر 
  . یکى غالب گردد بار سفر را به منزل نمى رساند هر دو نور باید مساوى باشند

اگر گناه تو گناه اولین و آخرین باشد باز هـم از  :  حدیثى است که مى فرماید
چـه مـانعى   ، اگر به درگاهش بیائى تو را مى بخشـد  زیرا، عفو خدا ناامید مباش

  . دارد که تو را پاك نماید
اگر عمل تمام خائفین را هم داشته باشى باز هم :  و در مقام خوف هم فرمود

چون ممکن است از آنکه خدا یک لحظه تو را به خودت واگذار کند کـه  ، بترس
  . اگر به خودت واگذار کند به کثافت کارى مى افتى
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سؤال کرد که بلعم باعورا چه شد که  ﷒شخصى از حضرت موسى بن جعفر 
  با آن همه علم عاقبت مانند سگ شد؟

  . چون خدا او را یک لحظه به خودش واگذار کرد:  حضرت فرمود
  چه شد که به خودش واگذارش کرد؟:  عرض کرد

  . به واسطه آنکه شکر نعمت ننمود:  حضرت فرمود
، یستى صفت انبیاء را که تشبیه به چراغ شده است داشته باشـد مؤمن عاقل با

یکى روغن و دیگرى افروزنده آن ، یعنى چراغ دو چیز لازم دارد تا روشن شود
اگر روغن نداشته باشد فتیله مى سـوزد و اگـر شـعله اى بـه آن زده     . »کبریت«

 نکنـد ، قلب مؤمن هم مانند چراغ اسـت . نشود خاموش است و روشن نمى شود
  . شیطان او را بفریبد

، متوجه باشد که خدا مى بخشد و از آن طرف هم بـه توسـط کبریـت خـوف    
  . روشن باشد تا بتواند سفر را طى کند

  چرا مناجات را ترك کردى:  74
االله ، مردى بود عابد و همیشه با خداى خویش راز و نیاز مى نمود و ذکـر االله 

اى :  وسوسه کـرد و بـه او گفـت   روزى شیطان بر او ظاهر شد و وى را . داشت
سحرها از خواب خویش گذشتى و بلند شـدى  ، مرد این همه که تو گفتى االله االله

آخر یک مرتبـه شـد کـه تـو لبیـک      ، االله، االله، هى گفتى االله، و با این سوز و درد
لا اقـل  ، بشنوى؟ تو اگر در خانه کسى رفته بودى و این اندازه ناله کـرده بـودى  

این مرد دید ظاهرا حرفى است منطقى و لذا در . را داده بودند یک مرتبه جوابت
  . نمى گفت، االله، او مؤ ثر افتاد و از آن به بعد دهانش بسته شد و دیگر االله

  تو چرا مناجات خودت را ترك کردى؟:  در عالم رؤ یا هاتفى به او گفت
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و سوزى من مى بینم این همه مناجات که مى کنم و این همه درد :  پاسخ داد
  . یک مرتبه نشد در جواب من لبیک گفته شود، که دارم

  . ولى من از طرف خدا مامورم که جواب تو را بدهم:  هاتف گفت
  :  گفت

  همــان االله تــو لبیــک مــا اســت    

  آن نیاز و سوز و دردت پیک ماسـت      

   
همان درد و سوز و عشقى که ما در دل تو قـرار دادیـم ایـن خـودش     :  یعنى

  . لبیک ماست

  آفریدگار نمرود کیست:  75
از مشـرق سـعادت    ﷒چون هنگام آن رسید که آفتاب دولت ابراهیم خلیل 

منجمان نمرود را اطلاع دادند که امسال پسرى به وجود خواهد آمـد  ، طلوع کند
هـر پسـرى کـه در    :  نمـرود دسـتور داد  . که ملک تو بر دست او زایل مى شود

او را بکشند تا موقع ولادت تا ابراهیم رسید و ذات عرصه ملک او به وجود آید 
مادر ابـراهیم از بـیم گماشـتگان    . مبارك او از حرم رحم به فضاى وجود فرامید

در آنجـا  ، پیچید و به غـارى بـرد  » پارچه اى«فرزند خود را در قماشى ، نمرود
  . نهاد و در غار را محکم کرده و بازگشت
، ار رفت تا حال فرزند خود را مطالعه کندروز دیگر فرصت پیدا نموده و به غ

را در حال سلامتى یافت و دید انگشت سبابه را بر عادت اطفال در  ﷒ابراهیم 
او را شـیر داد و بازگشـت و   . مى مکد و بوسیله آن تغذى مى نماید، دهن گرفته

او را شـیر مـى داد و از حـالش اطـلاع     ، هر وقت فرصت مى یافت به غار رفته
آثـار عقـل و نشـانه هـاى     . تا هفت سال بر این وضع گذشـت ، اصل مى نمودح

  . فراست از پیشانى مبارك او ظاهر گشت
  آفریدگار من کیست؟:  روزى از مادر خود سؤال کرد
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  . نمرود:  مادر جواب داد
  پرسید که آفریدگار نمرود کیست؟

اسطه وجود مادر از جواب او فرو ماند و دانست که این پسر همانست که به و
  . مبارك او بناء ملک نمرود خراب خواهد شد

  از عظمت خدا سربلند نکرده اند:  76
  :  فرمود ﷐رسول خدا 

و » یک میلیون«وقتى به معراج رفتم دیدم ملکى را که هزار هزار دست دارد 
  . هر دستى هزار هزار انگشت و هر انگشتى هزار هزار بند دارد

من حساب دانه هاى قطرات باران را مى دانم که چند تـا در  :  آن ملک گفت
تعـداد قطـرات بـاران را از    :  صحرا و چند دانه در دریا مى بارد و عـرض کـرد  

حسابى است که مـن از  :  ابتداى خلقت تا حال را مى دانم ؛ آن وقت عرض کرد
  . محاسبه آن عاجزم

  چیست؟:  فرمود
با هم باشـند و همـه بـا هـم بـر تـو        هرگاه جماعتى از امت تو:  عرض کرد

صلوات بفرستند من از محاسبه ثواب آن صلوات عاجزم اللهم صل على محمد و 
  آل محمد

در لیلـه المعـراج مشـاهده     ﷐یکى دیگر از آیات کبریائى که رسول خـدا  
  :  این است که فرمود، فرمود که نسبت به آیات دیگر اکبر است

این ملک نـدائى  . بدنش از برف و نیمى دیگر از آتش استملکى دیدم نصف 
دلهاى ، اى کسى که بین آتش و برف الفت انداختى، اى خدا:  مى داد و مى گفت

  . مؤمنین را با هم مالوف گردان
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رسیدم به ملائکى که ایستاده بودند و سرهایشان بـه  :  فرمود ﷐رسول خدا 
، از اعضاى ایشان کـه حمـد خـدا را نکنـد نبـود      زیر بود و عجب آنکه عضوى

از اول خلقت تا حال از عظمـت  :  اینها که هستند؟ جبرئیل عرض کرد:  پرسیدم
  . خدا سر بلند نکرده اند

  خوبى است، در مقابل خوبى:  77
تو را ، به یک جوان عابد بنى اسرائیل در خواب خبر دادند خدا در نصف عمر

نماید و انتخاب اینکه اول فقر باشد یا غنا به عهده غنى و نصف دیگر فقیرت مى 
مرا زنى است و بایـد بـا او مشـورت کـنم     :  در عالم خواب گفت. خودت است

مشورت با زنانى است که عقلشان ضـعیف  ، اینکه گفته اند با زن مشورت نکنید«
وقتى بیدار شـد  » نه زنان صالحه که در عقل کم از مردان نیستند، و اهل شهوتند

بهتر است نصـف اول عمـرت   :  زن صالحه گفت. زن صالحه اش مشورت کرد با
او . اینطور بهتـر اسـت  :  گفت. آخر عمر ضعیف مى شوم:  مرد گفت. غنى شوى

  . از فردا غنى شد. هم قبول کرد
خدا از آن طرف مال مى دهد تو از این طـرف در راه خـدا انفـاق    :  زن گفت

  . چون وعده داده اند، بدهى باز مى آیدبلکه هرچه ، کم که نمى شود هیچ. کن
تاریخى رسید کـه بایسـتى از آن تـاریخ    ، نصفه اول عمرش تمام شد، خلاصه
  . ولى دیدند همانطور غنى است و مال مى آید، فقیر شود

چون :  در عالم رؤ یا به او گفتند. خدایا چطور شد که فقیر نشدم:  عرض کرد
یعنـى در  . را هم غنى و ثروتمند قرار دادیم ما بقیه عمرت، در راه ما انفاق کردى

  . بدى است، خوبى و در مقابل بدى، مقابل خوبى
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  اینطور از نظر لطف افتاد:  78
در بنى اسرائیل مرد فاسقى بـوده کـه ملقـب بـه     :  مرحوم مجلسى مى نویسد

معلوم مى شود که خلیع به اشخاص خیلى گناهکـار گفتـه مـى شـده     (خلیع بود 
  . به سوى عابدى آمد تا خدا به برکت عابد او را بیامرزداین شخص ) است

نـاراحتى و  «عابد بدبخت که عالم نبود از هم نشـینى بـا او اظهـار اشـمئزاز     
کار این عابد به جایى رسیده بود که وقتى در آفتاب قرار مى گرفت . کرد» نفرت

 گناهکـار   وقتى که ایـن شـخص   ، قطعه اى ابر بالاى سرش سیاهى مى انداخت
قطعه ابرى که سایبان عابد بود روى ، پهلوى عابد نشست و دلشکسته برخواست

وحى رسید به پیغمبر ، عابد متعجب شد که چه شد، سر این گناهکار حرکت کرد
  . آن زمان که عابد به واسطه اینکه مشمئز شد اینطور از نظر لطف افتاد

  :  فرمود ﷒امام صادق 
یعنـى وقتـى   ، شدند در موقع خروج عکس شـدند  عابد و فاسقى وارد مسجد

فاسق وارد مسجد شد و اهل عبادت را دید دل شکسته شد و خدا او را دوسـت  
  :  داشت اما عابد بدبخت تا چشمش به فاسق افتاد گفت

، این کیست که داخل مؤمنین آمده؟ بواسطه همین فکر که خـود را بـالا دیـد   
  . پست شد

  بشناسیدمانند پیر زنان خدا را :  79
پیرزنى را دید ، با جمعى از پیروان در معبرى عبور مى نمود ﷒امیرالمؤمنین 

پیرزن بمـا ذا عرفـت   :  پرسید. که با چرخ نخ ریسى خود مشغول رشتن پنبه بود
  ربک خدا را به چه چیزى شناختى؟

طولى نکشـید پـس از   . دست از دسته چرخ برداشت، پیر زن به جاى جواب
یا على چـرخ بـدین   :  عجوزه گفت. ه دور زدن چرخ از حرکت ایستادچند مرتب
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آیا ممکن است افـلاك بـه ایـن    ، کوچکى براى حرکت احتیاج به چون منى دارد
عظمت و کرات به این بزرگى بدون مدبرى دانا و حکیم و صانعى توانـا و علـیم   

  . با نظم معینى به گردش افتد و از گردش خود باز نایستد
  :  روى به اصحاب خود نمود و فرمود ﷒على 

  علیکم بدین العجائز
  . مانند پیرزنان خدا را بشناسید

  چه کسى به گنجشک این علم را داد:  80
سیاحى و جهانگردى از جنگلى مى گذشت که چشمش به گنجشکى افتاد که 
، بر روى درختى نشسته و با وضـعیکه اضـطراب و وحشـت از آن آشـکار بـود     

توجه صیاد را به خـود جلـب نمـود و    ، ى در پى مى آمد و آشفته بودصداهاى پ
دید در هر چند ثانیه آن حیوان حرکت مى نماید و بر بـالاى درخـت   ، دقت کرد

در این هنگام مشاهده کرد مار سیاهى از همان درخت در حـال  . دیگرى مى پرد
آشـیانه  فهمید این مار قصد . بالا رفتن است و در آن درخت لانه گنجشک است

در این بین دید گنجشک یک نوع برگ مخصوص . و بچه هاى گنجشک را کرده
  . با عجله تمام مى چیند و بر گرد لانه خود قرار مى دهد

آنگاه بر روى شاخه اى نشسـت و  ، همینکه اطراف آشیانه را پر از برگ نمود
هـا بـه   وقتى که بـوى برگ . مار بالا آمد و به سوى آشیانه رسید، منتظر نتیجه شد

سـیاح  . مشامش خورد با شتاب زیاد بازگشت و از بـالاى درخـت پـایین آمـد    
دانست که آن برگها براى مار سم کشنده اى بوده و خداونـد عزیـز گنجشـک را    

  . براى حفظ از دشمن به آنها راهنمائى کرده
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  در محبت صادق و راستگو نیست:  81
براى چـه از مـن   :  مورى دید که به ماده خود مى گفت ﷒حضرت سلیمان 

دورى مى کنى و در مقابل خواسته هایم تسلیم نمى شوى و حال آنکه اگـر مـن   
  . بخواهم تمام بارگاه و قبله سلیمان را با نیشم گرفته و به دریا مى اندازم
چگونه :  سلیمان از سخن مور تبسم کرده و آنها را پیش خود خواند و پرسید

  ى توانى اى مور بارگاه سلیمان را به دریا اندازى؟م
ولى مـرد گـاهى در مقابـل زوجـه اش     . نمى توانم یا نبى االله:  مور پاسخ داد

بزرگ و توانا نشان مى دهد و به خاطر تعظیم و تزئین خود به گزاف سخنان مى 
  . گوید

او را  ،مغلوب است و در گفتار و رفتار، از اینها گذشته عاشق در مقابل عشق
  . ملامت نمى توان کرد
چرا اطاعت شوهر خود را نمى کنـى و  :  به مور فرمود ﷒حضرت سلیمان 

  در صورتیکه او تو را دوست مى دارد؟، خویش را تسلیم او نمى نمائى
زیرا جز ، یا نبى االله شوهرم در محبت من صادق و راستگو نیست:  مور گفت

  . داردمن به دیگرى هم محبت و علاقه 
پـس از آن  . این سخن در سلیمان تاثیر عمیقى گذاشت و شروع به گریه نمود

مدت چهل روز از مردم کناره گرفت و پیوسته از پروردگار جهان مسـئلت مـى   
کرد که محبت و علاقه او را خالص کرده و علاقه هاى دیگر را از قلب او خارج 

  . نماید

  هزار طعم دارد100میوه بهشت :  82
که مؤمن بر تخت خود در بهشت نشسـته  :  منقول است ﷐از خاتم الانبیاء 

مؤمن اراده خوردن گوشت آنهـا  . که ناگاه مرغانى که قدر شترى هستند مى آیند
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بال هاى مرغ ریختـه و کبـاب مـى شـود و     ، مرغان فورا مى نشینند، را مى کند
مـرغ زنـده مـى    ، الحمدالله گفـت  مؤمن آن را مى خورد و چون مؤمن سیر شد و
  . شود و مى پرد و بین مرغان افتخار مى کند

  :  است که فرمود ﷐باز از حضرت خاتم الانبیاء 
آنجا دستگاه طور دیگـرى  . هریک از میوه هاى بهشتى یکصدهزار طعم دارد

طعم را  این چه نیروئى است که مؤمن پیدا مى کند که مى تواند یکصدهزار. است
ساق درخت هاى بهشت از طلاست و خار و چوب ندارد و . در آن واحد بچشد

ساقه اش هم میوه دارد و هر میوه اى که مومن اراده کند فورا جلـوى او حاضـر   
مى شود و نکته مهمتر آن که مؤمن در حال خوردن میوه اى که در دهان اوسـت  

  . همان میوه به میوه مطلوب دیگرى مبدل مى گردد
  :  وایتى است از حضرت خاتم که فرمودندر

در حالیکه طبقى » پس از شهادت حمزه«در عالم رویا عمویم حمزه را دیدم 
:  حضرت فرمود. یک مرتبه انگور مبدل به خرما شد. از انگور بهشتى نزد او بود

  افضل اعمال را چه یافتى؟، از عمویم سؤال کردم
  :  حضرت حمزه فرمود

  . ه اى به دست انسانسیراب کردن تشن - 1
  . ﷐صلوات بر محمد  - 2
  . ﷒محبت ابن عمت على بن ابیطالب  - 3

دل هاى ما را مملو از محبت او کن و مـا را از   ﷒خدایا به حق ولیت على 
  . دوستان او قرار بده
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  رعضه دختر نمرود عروس حضرت ابراهیم:  83
نشسته بود و منظره آتش انداختن حضرت ابراهیم » رعضه«نمرود با دخترش 

دختر ایستاد بالاى بلندى دید کـه ابـراهیم میـان آتـش     . را نگاه مى کردند ﷒
  :  رعضه گفت. است اما محوطه گلستان شده است

  یا ابراهیم این چه حال است که آتش تو را نمى سوزاند؟
  :  فرمود ﷒حضرت ابراهیم 

ن کان على لسانه بسم االله الرحمن الرحیم و فى قلبـه معرفـت االله لا یحرقـه    م
  النار

زبانى که به نام خدا گویا باشد و قلبى که معرفت خدا در او باشد آتش بـراى  
ابـراهیم فرمـود   . من هم مایل هستم با تو همراه باشم:  رعضه گفت. او اثر ندارد

  :  بگو
  لا اله الا االله ابراهیم خلیل االله

لا اله الا االله ابراهیم خلیل االله و پـا را  :  رعضه گفت. و بعد از آن در آتش بیا
خود را نزد ابراهیم رساند و در حضورش ایمـان تـازه کـرد و بـه     ، در آتش نهاد

نمرود با دیدن این منظره تعجـب کنـان در عـین    . سلامت به جانب پدر بازگشت
  . پیش خواند ولى اثر نکرددختر را موعظه و نصیحت ، حال ترس از مملکت

جبرئیل رعضه را از آن ، بگیر بنده مرا:  پروردگار رحیم به جبرئیل امر فرمود
  . مهلکه رهانید و نزد خلیل آورد

رعضه در تمام مشقت ها با ابراهیم همراه بود تا آنکه حضرت او را به ازدواج 
  . یکى از پسرانش درآورد

فرمود که همه بر مسند نبوت و پیامبرى خداى تعالى فرزندانى به آنها عنایت 
  . قرار گرفتند
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  پیغام موسى به خدا:  84
در راهى که به مناجات با خداوند مـى رفـت مـردى را     ﷒حضرت موسى 

جـوان کـه حضـرت    . دید که در میان خاکستر قرار گرفته و لباسى در تن نـدارد 
چـون گذشـت   . ن بشـود عرض کرد از خداوند بخواه که عنایتى در حق م، رادید

، رسید به کسى که از کثرت خدم و حشم و وفور مال و ثـروت بـه تنـگ آمـده    
از خداوند بخواه قدرى از گرفتارى من کم شـود و از زیـادى   ! یا کلیم االله:  گفت

  . نعمت من به بندگان مستمندش بدهد
  هى؟ندا رسید چرا پیغام بندگان ما را نمى د، به مناجات آمد ﷒موسى 

  . الهى خود مى دانى و بر هر نهفته اى آگاهى:  عرض کرد
جوان خاکستر نشین را بگو اگر زیاد حرف بزنى بـاد را  ! ندا رسید اى موسى

  . امر مى کنم خاکستر را از دورت برهاند
مـن عـالمى   . و توانگر را بگو زیاد بیهوده مگوید که عنایت بیشتر خواهد شد

  . حکیم و علیم هستم
آن :  ندا رسید. دل گذراند که از علت این خواست خدا آگاه شودحضرت از 

جوان خاکستر نشین پدرى داشت ثروتمند وقتى که مرد فرزنـدش را بـه مـال و    
اما توانگر را پدرى بود فقیر هنگام مردن فرزنـدش را بـه مـا    ، ثروت خود سپرد

  . نتیجه اینان این چنین است. سپرده بود

  من حیا مى کنم:  85
لیخا بدام محبت حضرت زهرا گرفتار گردید همیشه در تهیـه و خیـال   چون ز

وصال بود و حیله ها و نیرنگ ها به کار مى برد تا آخـر عمـر چنانکـه مشـهور     
را به خانـه هفتمـین    ﷒هفت خانه در یکدیگر ساخت و حضرت یوسف ، است
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چابلوسـى را از  اصـرار و  . درها را بست و از آن حضرت کام دل خواسـت ، برد
  . حد گذراند

حضـرت از ارتکـاب آن امـر شـنیع انکـار      ، در حصول آن هرچه مبالغه کرد
، در وقت طلب مباشـرت ، در آن خانه بتى بود که زلیخا او را مى پرستید. فرمود

  . پرده اى به سر آن پوشید
به جهت آنکه بـر حـال مـا    :  زلیخا گفت. حضرت سبب آن را استفسار نمود

   .واقف نشود
نیسـت و    هرگاه از معبود خود که جمادى بیش :  فرمود ﷒حضرت یوسف 

من از معبود خود که پروردگار قهـار و  ، شرم مى کنى، شعور بر هیچ امرى ندارد
یگانه و داناى هر پنهانى است شرم و حیا نکنم و خود را از دست زلیخا کشید و 

  . فرار نمود

  اران فرستادمب، به خاطر توبه گناهکار:  86
در بنى اسرائیل به جهت نیامدن بـاران قحطـى    ﷒در زمان حضرت موسى 

نمـاز  «براى ما نماز استسقاء :  مردم خدمت حضرت موسى رسیدند و گفتند. شد
برخواست که با قوم خود براى دعاى بـاران   ﷒حضرت موسى . بخوان» باران

  . هرچه دعا کردند باران نیامد. بودند بروند و بیشتر از هفتاد هزار نفر
مگـر قـدر و   ، خدایا چرا بـاران نمـى آیـد   :  عرض کرد ﷒حضرت موسى 

لیکن میان شما یک نفر است که ، نه:  منزلت من نزد تو کهنه شده؟ خطاب رسید
به او بگو از جمعیت خارج شود تا باران رحمتم . چهل سال مرا معصیت مى کند

چگونـه بـه   ، الهى صداى من ضعیف اسـت :  عرض کرد ﷒موسى . را نازل کنم
  هفتاد هزار جمعیت برسد؟
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حضـرت  . اى موسى تو بگو من صداى تو را به مردم مى رسانم:  خطاب شد
اى کسى که چهل سال است معصیت خدا را مـى  :  موسى به صداى بلند صدا زد

جهت شومى و بـدى تـو بـاران    کنى از میان ما برخیز و بیرون رو که خداوند به 
  . رحمتش را از ما قطع کرده

فهمید . دید کسى بیرون نرفت، آن مرد عاصى برخواست نگاهى به اطراف کرد
اگر برخیزم و از میان مردم بـروم  . با خود گفت چه کنم. خودش باید بیرون برود

ان که مردم مرا مى بینند و مى شناسند و رسوا مى شوم و اگر نروم که خـدا بـار  
همانجا نشست و از روى حقیقت توبه کرد و از کـرده خـود پشـیمان    . نمى دهد

یکدفعه ابرها آمده و به هم متصل شد و چنان بارانى آمد که تمـام سـیراب   . شد
  . شدند

الهى کسى که از میان ما بیرون نرفت چگونه شد که باران :  موسى عرض کرد
  آمد؟

به سبب آن کسى که ، ا باران دادمسقیتکم بالذى منعتکم به به شم:  خطاب شد
  . شما را منع کردم و گفتم از میان شما بیرون برود

  . این بنده را به من بنما! خدایا:  عرض کرد ﷒موسى 
، اى موسى آن وقتى که مرا معصیت مى کـرد رسـوایش نکـردم   :  خطاب شد

دشمن » نان راو سخن چی«من نمامین ، حال که توبه کرده او را رسوا کنم؟ حاشا
  خود نمامى کنم؟، مى دارم

  باید بندگى خدا کرد:  87
عادت داشت پس از نماز صبح بـر  . ابومنصور سامانى وزیر سلطان طغرل بود

آنگاه به خـدمت سـلطان مـى    . سر سجاده نشیند و دعا کند تا آفتاب طلوع کند
وزیر صبحگاهى از طلوع آفتاب براى امر مهمى سلطان کسانى را به طلب . رفت
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آنان آمدند و او را به حضور خواندند وزیـر چـون ادعیـه و ذکرهـایش     ، فرستاد
آنان نـزد  . تمام نشده بود به فرمان شاه التفات نکرد و به دعا و مناجات ادامه داد

وزیر چون دعایش تمام شـد  . سلطان آمده وى را از عدم توجه وزیر آگاه کردند
تو را چه شده کـه  :  و غضب گفت سلطان با نهایت خشم. به خدمت سلطان آمد

  به گفته ما اعتناء نمى کنى و چون فرمان ما به تو رسد تاخیر مى اندازى؟
تا از بندگى خدا فارغ نشـوم  . من بنده خدایم و چاکر شما، شاها:  وزیر گفت

این کلمه در سلطان چنان اثر کرد که گریـان شـده و   . به چاکرى نتوانم پرداخت
بندگى خدا را بر چاکرى ما مقدم دار تا به برکات :  گفت وزیر را تحسین نمود و

  . آن سلطنت ما پابرجا باشد

  خداوندا این عمل براى رضاى تو است:  88
پهلوانى به نام پوریا به تمام شهرها رفته و با پهلوانان دست و پنجه نرم کرد و 

اسـت کـه   آینه اى سر زانو بسته بود که این علامـت آن  . بر همه غالب شده بود
  . هنوز به زمین نخورده است
با همه پهلوانان کشتى گرفته و آنان را به زمـین زد  ، وقتى به اصفهان وارد شد

اعـلام عمـومى   . نوبت به پهلوان دربار رسـید . و همگان بازوبند او را مهر کردند
تمام مردم شهر براى دیدن قهرمانان روز جمعه در میدان شاه اصفهان . صادر شد

  . شب جمعه فرارسید. حاضر شدند) مام فعلىمیدان ا(
پیرزنى . کنار اطاق نشست، پوریا که در یکى از اطاق هاى میدان منزل داشت

  :  را دید که یک ظرف حلوا در دست گرفته به مردم مى داد و مى گفت
، پوریا از پیرزن سـؤال کـرد  . آنگاه مقابل پوریا رسید. حاجتى دارم دعا کنید
  ى؟پیرزن چه حاجت دار
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قرار شده فردا با پهلوانى کـه تمـام   ، پسرم پهلوان پایتخت است:  پیرزن گفت
چون اراده زندگى چند نفـر زن و بچـه بـا    . پهلوانان را به زمین زده کشتى بگیرد

قطـع    نذر کردم که پسرم از دست او زمین نخورد که در نتیجه حقـوقش  ، اوست
  . بشود

سلطان بـراى  . روز موعد رسید .پوریا قدرى حلوا خورد و سپس پیرزن رفت
. مشاهده در محل نمایش زورآزمائى قهرمانان در جایگاه مخصوص قرار گرفتـه 

پوریـا دسـت پهلـوان    . پهلوانان در وسـط میـدان ایسـتادند   . مردم ازدحام کردند
زمـین  . دید متاسفانه هیچ تاب و مقـاومتى نـدارد  ، حرکتى داد، پایتخت را گرفته

آنگاه پیرزن یادش آمد که زمـین خـوردن ایـن    . ندارد کوبیدن او احتیاج به زور
  :  با خود گفت، پهلوان باعث بریدن نان چندین نفر خواهد شد

امروز براى خدا از دست ایـن پهلـوان بـه    ، پوریا تو قهرمان را به زمین زدى
چنانچه او را به زمین بزنى با ناله آن پیرزن چه مـى کنـى ؟ شـروع    . زمین بخور

پهلـوان پایتخـت روى   . که یک مرتبه خود را به زمین انداخت کرد کشتى گرفتن
خداونـدا ایـن   :  در آن هنگام گفت، سینه اش نشست و با زانو به سینه او مى زد

  . از من بپذیر، عمل براى رضاى تو است
پوریا هم براى یک مجاهده با نفـس آثـارش جاویـد و بـراى     ، پس از مرگ

  . همیشه نام پوریاى ولى باقى است
   )4(  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان االله لمع المحسنین

و آن افرادى که درباره ما جد و جهد نمایند ما حتما آنان را رد راه «:  ترجمه
  ». هاى خودمان هدایت خواهیم کرد و یقینا خدا با نیکوکاران است
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  چرا پروردگارت را عبادت نمى کنى:  89
عده زیادى در این جنگ کشته ، ى جنگ واقع شدهنگامى که در آفریقاى غرب

  . شدند
پس از پایان جنگ راهبى که در آن نواحى بود از صومعه خویش بیرون آمد 

نزدیـک  . و چشمش به مردى افتاد که مانند مرده اى بر روى زمین خوابیده است
پس از دقت زیاد او را زنده یافت و با زحمت فراوان به صومعه خودش . او رفت
. مدتى به معالجه او اشتغال داشت تا اینکه بهبـودى حاصـل نمـود   . لش کردمنتق

راهب در مدت معالجه بنا به عادت خود و رسوم مذهبى شبانه روز را به نماز و 
ولى سرباز مجروح پس از بهبودى هـم هـیچ گونـه    ، دعا و مناجات مى گذرانید

تو چرا پروردگارت :  روزى راهب پرسید. عملى از اعمال دین را انجام نمى داد
  را عبادت نمى کنى؟
آیا پروردگار موهومى را که وجـود نـدارد عبـادت کـنم؟     :  سرباز جواب داد

  . راهب از شنیدن این سخن ساکت شد و هیچ نگفت تا مدتى گذشت
. یک روز براى گردش از صومعه خارج شدند و در میان بیابان قدم مى زدند

این چه اثرى اسـت؟ سـرباز   :  پرسید. ادچشم راهب بر اثر قدم هاى حیوانى افت
  . محل پاى حیوانى است:  جواب داد

  . در این بیابان من حیوانى ندیده ام:  راهب گفت
غیرممکن است همین اثـر کـافى اسـت در اینکـه     :  سرباز مجروح جواب داد

  . ثابت کند قطعا در اینجا حیوانى بوده و از این محل عبور کرده است
آیا این آثـار بدیعـه و   ، پائى بر وجود حیوان دلالت مى کنداثر :  راهب گفت

و رفـت و  «این مخلوقات محیرالعقول و این کرات درخشان و ستارگان فروزان 
  بر قادرى توانا و صانعى حى و دانا دلالت نمى کند؟» آمد شب و روز
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سرباز مجروح شرمنده شد و ایمان آورد و از حسن راهنمائى راهـب تشـکر   
  . کرد

  او هرچه هست بنده ما است : 90
وقتى خطاب رسید به عزرائیل که تا به حال دلت به حال بندگان مـا سـوخته   

  است؟
پروردگارا هرزمان به حال بندگانت رقت مى کنم خانـه اى مـى   :  عرض کرد

بـه  ، روم که باید پدرى را از آن خانه قبض روح کنم که بچه هاى خردسال دارد
  . حال آنها دلم بسیار مى سوزد

گاهى پسرى را از مقابل چشم پدر و مادرى مى برم که آنها دلبسـتگى تمـام   
  . پس دلم به حال آنها مى سوزد، به آن جوان دارند

، وقتى به بالین مادرى مى روم که کودکـانى خردسـال اطـراف بسـتر مادرنـد     
  . قبض روح آن مادر باعث یتیمى بچه هاست
پس به این ترتیـب رقـت بـه    ، اخیر کنماما چه کنم که در برابر امر تو نتوانم ت

  . حال همه مى نمایم
  خطاب شد تا به حال دلت به حال کدام یک از بندگان بیشتر سوخته است؟

، زمانى کشتى روى دریا مى رفت به امر تو اهل آن را غرق کرده:  عرض کرد
 امر کردى آن دو را. مگر زنى که بچه اش تازه به دنیا آمده بود، همه هلاك شدند

پس به امـر  . آن زن و بچه در آغوشش روى تخته پاره اى متصل شدند. بگذارم
مـوج دریـا   . دلم به حال بچه سوخت. بچه تنها ماند. تو مادر را قبض روح کردم
خطـاب رسـید اى   . بسیار رقت بـه حـال او کـردم   . آن را به اطراف مى انداخت

  عزرائیل دانستى من با آن بچه چه کردم؟
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باد را حکم . کردم وى را در جزیره خوش آب و هوائى ببردموج دریا را امر 
ابر را فرمـان دادم تـا روى او بـاران    ، کردم خار و خاشاك روى آن طفل نریزد

  . نریزد
خورشید را امر کردم که از حرارتش به آن بچه آسیب نرساند و در آن بیشـه  

چـه را شـیر   او را حکم و دستور دادم کـه ب ، پلنگى تازه بچه اش متولد شده بود
  . پس آن قدر پلنگ آن بچه را شیر داد که از شیر وى پرورش پیدا کرد. بدهد

محبـت  ، روزى کشتى از کنار جزیره مى گذشـت . به راه افتاد، بچه بزرگ شد
  . به شهر بردند، وى را سوار نموده. آن بچه را در دل ناخداى کشتى قرار دادم

. رسید که به مقام سلطنت رساندماى عزرائیل رفته رفته کار آن بچه به جائى 
ابراهیم پیغمبر را امر نمودم که وى را با مـن  ، وقتى که اظهار عداوت با من نمود

  :  اما او که نمرود نامش بود گفت، آشکار کند
صندوقى درست . من خودم خداى زمین هستم و باید با خداى آسمان بجنگم

، و آنها را گرسنه نگاه داشـته  امر نمود چهار کرکس به پایه هاى آن بستند، کرده
خود با تیر و کمان در میان صندوق ، چند قطعه گوشت هم به آن صندوق آویخته

آنقدر که زمین به مانند سپرى . رو به آسمان رفتند، کرکس ها را رها کرد، نشسته
. آن هنگام تیر به کمان گذارده به جانب آسمان انـداخت . به نظر نمرود مى رسید

  . ر کردم که ماهى از دریاى مکفوف گرفته و مقابل تیرش قرار دهدبه جبرئیل ام
تـو اینقـدر   ، نمرود به نظر خود به جنگ تو آمده! خدایا:  جبرئیل عرض کرد

، اى جبرئیل او به جنگ ما آمـده :  خطاب کردیم. مهربانى در حق وى مى نمائى
درگـاه مـا    او هرچه باشد بنده ماست و بـه امیـدى بـه   . ما که به جنگ او نرفتیم

  . او را محروم نمى کنیم، آمده
ــاك   ــوجى هولن ــیب م ــتى ز آس   کش

  رفــت روزى ســوى غرغــاب هــلاك     
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  هرچه بود از مـال و مـردم آب بـرد   

  ز آن گروه رفتـه طفلـى مانـد خـرد         

   
  طفل مسکین چون کبوتر پـر گرفـت  

ــت       ــادر گرف ــن م   بحــر را چــون دام

   
ــیرخوار   ــان ش ــاد را ک ــردم ب ــر ک   ام

  دریـــا گـــذارد در کنـــار گیـــرد از     

   
  سنگ را گفـتم بـه زیـرش نـرم شـو     

ــو        ــرم ش ــه آب گ ــتم ک ــرف را گف   ب

   
ــزدیکش بــروى   لالــه را گفــتم کــه ن

  ژاله را گفـتم کـه رخسـارش بشـوى         

   
  گــرگ را گفــتم تــن خــوردش مــدر

ــر      ــتم گلوبنــــدش مبــ   دزد را گفــ

   
ــوا  ــى نـ ــق بـ ــدیم آن غریـ   وارهانـ

  تا رهید از مـرگ، شـد صـید هـوى         

   
ــد  ــور تجلـــى دود شـ ــر آن نـ   آخـ

  آن یتـــیم بـــى گنـــه نمـــرود شـــد     

   
ــد   ــدى زن ــا لاف خداون ــت ت   خواس

  بـــرج و بـــاروى خـــدا را بشـــکند     

   
  ما که دشـمن را چنـین مـى پـروریم    

  دوستان را از نظـر چـون مـى بـریم         

   
  پرورین اعتصامى
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